
 

  دوم بخش گفتارچهارم

  بزرگ داريوش

 کە رشتۀ تبارش در پيش بود اَسپَە پور اَرشامَە پور آريارَمنَە پور چيش داريوش پور ويشت
م پارس و خوزستان را ميان دو   پ۶۴۰پيش در سال  چيش. رسيد تبار کوروش می بەپشت سه

تقسيم ) ش بزرگنيای داريو بزرگ(و آريارَمنَە ) نيای کوروش بزرگ بزرگ(پسرش کوروش 
ما از آن آگاهی نداريم نيای کوروشْ نيای داريوش را از صحنه  کە ئی گونه بەبعدتر. کرده بود
ازنظر خاندانی، .  شاه پارس و خوزستان شده بودشدرجۀ دوم پائين آورده خود بەکنار زده

اَسپَە و پدرش  کوروش درگذشت ويشت کە زمانی. پدر داريوش دست کمی از کوروش نداشت
گويد پيش از او هشت  می کە  داريوش بزرگ در بغستانوايتِر  بەبنا. اَرشامَە هردو زنده بودند
پدرِ  (بوجيە دوم کام کە بسا چە اند، اَرشامَە نيز برای مدتی شاه بوده و تن از خاندان او شاه بوده

. د باشاز سلطنت برکنار کردهدست کردن قدرت سياسی، او را  خاطر يک بە،)کوروشِ بزرگ
اَسپَە در زمان  ويشت. اَسپَە و اَرشامَە زنده بودند  ويشت نيزسلطنت نشست بەوقتی داريوش
  .بوجيە شهريار پارت و هيرَکانيَە بود و در مرکز پارت استقرار داشت کوروش و کام
تر از  ی پير پسرانِ خودش را برای پادشاهی شايسته اَرشامَە کە توان ترديد کرد آيا می

 سرِ بر کە  آن فرارسيده بودهکوروش زمانِدرگذشتِ دانسته؟ آيا پس از  میپسران کوروش 
؟ هردو پسر کوروش بر سرِ فرزندان آريارَمَنَە آمده بود پيشترها کە فرزندان کوروش همان برسد

درپی هم از ميان رفتند تا داريوش نوادۀ آريارَمنَە بر اورنگ ) بوجيە و بردِيَە کاميعنی (
پس از آن نام افراد خانوادۀ . ورش با تدبيرش تشکيل داده بود تکيه بزندک کە ئی شاهنشاهی

 گذار بنيانعنوان  بە نه از کوروش بزرگهای داريوش کنار رفت و در نبشتهبەکوروش از صحنه 
دست داريوش افتاده بود تجليلی شد و نه از خدماتش  کە بەشاهنشاهی و آفرينندۀ سلطنتی

سادگی از او ياد شد  بەميان آيد بەلازم بود نامی از کوروش  کەعمل آمد، و هرجا بەتقديری
نيز  بوجيە و بردِيَە فرزندان نرينۀ کام.  شاهنشاهی بوده استگذار  کە بنياناشاره شودکە  آن بی
تا پايان دوران هخامنشی هيچ نامی از نوادگانِ کوروش در  کە ئی گونه بە شدندزدهکنار بەکلی بە

  .ميان نيست
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  وش بزرگ با رقيبان قدرتجنگهای داري
درنگ با سلسله شورشهای  او بی. سادگی صورت نگرفت بە داريوشاستقرار سلطنتِ

اين شورشها .  برپا کردند۔از قبايل ايرانی و غير ايرانی۔رقيبانش  کە ئی مواجه شد گسترده
توسط داريوش  کە خاندان ديگر بود بەيیِ سلطنت از يک خاندانجابەجاآمدِ طبيعی  پی

 کە اکنون کە فکر افتادند بەخواهِ ايرانی در کشور انِ قدرتدار سپهبسياری از . ت گرفته بودصور
پا خيزند و جانشين  بەآنها تاج و تختِ بەيابی کوروش و فرزندانش در جهان نيستند برای دست

کە   بلتوان مخالفت با شخص داريوش تعبير کرد،  را نمیخواهان قدرتشورشهای . آنها شوند
اه ر  بەاورنگ شاهنشاهی بەيابی  داريوش برای دستانِ رقيبِدار  کە سپهائی بودتلاشه

کە   بل اين شورشها را نبايد در ارتباط با کودتای داريوش تفسير کرد،لذا بازخوانیِ. افکندند
 مورد  قدرت سياسیْبوجيە و برديّە و خلأ موقتِ  کامشدنِ  نابودآمدِ عنوان پی بەبايد آنها را
 عبارت ديگر، اين شورشها نه نشانۀ نارضايتی مردمِ کشور از وضع موجود، بە.ار دادبررسی قر

ولی . چنگ آوردن تخت و تاج شاهنشاهی ايران بود بەانِ نيرومند برایدار سپهتلاش کە  بل
 کە  نتوانستند موقعيتیخواهان قدرتکدام از اين  آيد، هيچ از گزارش داريوش برمی کە گونه آن

 نشيان داشتند را کسب کنند، و از چندان حمايتی در کشور برخوردار نشدند، وداريوش و هخام
  :گزارش سرکوب شورشهای داخلی در کتيبۀ بغستان چنين آمده است. آسانی نابود گشتندبە

. پا خاسته برای خودش تشکيل سلطنت داد بە»آترينَە«نام  بە بومیدر خوزستان مردی
پسر نَبوخَد نَصَّر است و مردم را پيرامون  کە مدعی شد»  بِلتا نيدين«نام  بە بومیدر بابل مردی

آسانی  بەآترينَە را لشکر اعزامی داريوش. خويش گرد آورده خويشتن را شاه بابل خواند
 شورش بابل سرکوبِبرای . در بابل بود کە نزد داريوش برد بەشکست داده اسير کرد و

 و گير دستدور نبرد شکست داده   طی سه لشکر کشيد و مدعی سلطنت بابل رااداريوش شخصً
 سلطنت در پارس،  پرشمارِتا بِل، مدعيانِ دنبال سرکوب شورشِ آترينە و نيدين بە. کرداعدام

برای بار [، ماد، ارمنستان، پارت، هيرَکانِيَە، مرو، سيستان، بابل ]برای بار دوم[خوزستان 
شهريار آرياند ۔در مصر نيز . ادپا خاستند و هرکدام برای خودش تشکيل سلطنت د بە]دوم

داريوش پس از .  خودش را شاه مصر ناميد۔بوجيە نشانده شده بود توسط کام کە پارسی
خوزستان برسد  بەلشکرشکە   آنخوزستان لشکر فرستاد، ولی پيش از بەتا بِل نابودگری نيدين

کشته گرديد، و از خودِ خوزيها بودند  کە دست هواداران داريوش بەمدعی پادشاهی خوزستان
از خاندان شاهی ماد و کە   اينبا ادعای» فرَوَرتيش«نام  بەدر ماد مردی. خوزستان آرام شد

 ماد فرستاد، ولی بەداريوش لشکر. پا خاسته تشکيل سلطنت داد بەنوادۀ هوخشترَ است
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  کەفرَوَرتيش در ميان بخشی از قبايل ماد پايگاه مستحکمی داشت اين لشکر نتوانستکە  چون
برای مقابله با قيام . ماد برود بە از بابلاشخصً کە کاری از پيش ببرد، و داريوش مجبور شد

مدعی  کە اين لشکر پس از چند دور نبرد توانست. گسيل کردارمنستان نيز داريوش لشکر 
داريوش در ماد فرَوَرتيش را شکست داد و فرَوَرتيش با . سلطنت ارمنستان را نابود کند

 در ری شکست داده او را اعزامی داريوش سپاهِ. ی گريختر  بەفادارانشئی از و دسته
 در ،ميانه(» سَگَرتِيَە«در . دار آويخته شد بەماد فرستاد، و او در همدان بە کردهگير دست

از کە   اينبا ادعای» تَخمَە چيترَن «بەنامِ) شايد از قبيلۀ مغان(از قبايل ماد مردی ) آذربايجان
  اعزامی داريوشسپاهِاين نيز توسط .  است قيام کرده تشکيل سلطنت دادخاندان شاهی ماد

گير و  دستگسيل شد شکست يافته ) تهماسپ(اَسپاد  نام تخم بەی يک پارسیده کە بەفرمان
فرَوَرتيش  کە زمانی. دار آويخته شد بە)اکنون شمال عراق(ربيل اِبەماد فرستاده شد و سپس در 

در پارت و هيرِکانيَە بودند از او حمايت کردند و  کە  مادیانِدار سپهدر ماد قيام کرده بود 
شهريار پارت بود را ۔ کە پدر داريوش۔اسپَە  سپاهيان را برضد داريوش شوراندند و ويشت

 مادی از ری نيروی امدادی برای گرِ داريوش پس از فراغت از کار شورش. بيرون راندند
  بزرگْ شورشيان را سرکوب کرد و آرامش راگِجن اسپَە پس از دو پدرش فرستاد و ويشت

پا خاسته تشکيل سلطنت  بە»فَرادَ«نام  بە مَروَزیدر مرو مردی. پارت و هيرَکانِيَە برگرداندبە
شکست انجاميد  بە اعزامی اوسپاهِتدبير داريوش و توسط  بە بقيههمچوناين شورش نيز . داد

بردِيَە پسر کوروش  کە مدعی شد» وَهيَزداتَە«نام  بە پارسیدر پارس مردی. و فراده نابود شد
او در سه . نيز از او حمايت کردند) پاسارگاد(گرد  است، و حمايتی يافت، حتی سپاهيان پارسَە

  شد وگير دست اعزامی داريوش شکست يافت و سرانجام سپاهِ بزرگ از موضع و سه جنگِ
زداتَە درگير نبرد با لشکريان وهيَ کە زمانی. دار آويخته شد بەفرمان داريوش در پارسبە

ضد  بەانی از وَهيَزداتَە هواداری کردهدار سپه) غرب افغانستانِ کنونی(داريوش بود در سيستان 
 اعزامی داريوش در سيستان سه جنگ بزرگ با شورشيان داشت، و سپاهِ. داريوش شوريدند

يان گرفتاريهای داريوش در م. منطقه برگردانَد بەشورش را سرکوب کرده آرامش را کە توانست
کە   اينبا ادعای» اَرخَە«نام  بە بومی شوريد و پيرمردیديگربارهدر پارس و شرق کشور، بابل 

 اعزامی  ديگر شورشيها توسط سپاهِهمچونارخە نيز . پسر نَبوخَد نَصَّر بابلی است پادشاه شد
  .دار آويختند بە شد و او را در بابلگير دستداريوش شکست يافته 

طور  بە جنگهایلاًمعمو. قوع پيوستو  بەۀ اين رخدادها در خلال کمتر از دو سالهم
 ذکر اش نبشته  در سنگداريوش کە ی دقيقیتاريخها(دين نقطه در جريان بود همزمان در چن
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  نسبتًا نيرومندِ همۀ مدعيان کوتاهْداريوش در خلال اين مدتِ). دهد را نشان می  ايناستکرده 
عنوان جانشين واقعی  به۔داريوش  کە آن معنا است بەو اين. و نابود کردسلطنت را سرکوب 

  هخامنشیش در ميان مردم کشورز مجموعِ همۀ رقيبان نيرومند بيش ا۔بوجيە کوروش و کام
رودان نيز پايگاه داريوش نيرومندتر از پايگاه  حتی در ارمنستان و ميان. پايگاه داشته است

 کە سبب رفتارهای نيکی بەعنی هم ايرانيان و هم اقوام زير سلطهي.  سلطنت بودمدعيانِ بومیِ
پاخاستۀ سلطنت  بە هخامنشيان را حتی بر مدعياناز کوروش و کامبوجيە ديده بودند سلطنتِ

  .دادند  خودشان ترجيح میپيشينِ گرِ حکومتاز خاندانهای 
يرنگ و دروغ همۀ رهبران شورشها با ن کە کند  تأکيد میرخدادهاداريوش پس از شرح 

ازآنِ او  کە مردم را پيرامون خودشان گرد آورده بودند، و هرکدامشان نامی را بر خودش نهاد
گويان و  او کمک کرد تا اين دروغ بە خير داشت اهورَمَزداتِنيّکە   چوننبود، ولی داريوش

 کند  میهمۀ شاهان آينده توصيه بەاو سپس. ان را يکی پس از ديگری از ميان برداردکار فريب
 کە کند او تأکيد می. عواقب دروغ خوشايند نخواهد بود کە از دروغ و نيرنگ بپرهيزندکە 

چرم بر طومارهای » زبان آريايی«ئی از گزارش اين رخدادها را در چند زبان، ازجمله  نسخه
سراسر سرزمينهای شاهنشاهی  بە تهيه کرده و) يا آهوگوسفندپوستِ ( و پوست )چرمِ گاو(

را داريوش گزارش چە   کە آنآن معنا است بەاين.  تا برای مردم خوانده شود استهفرستاد
او مايل چە   کە آنتوان پنداشت فقط می. ئی در آن نبوده است کرده حقيقت بوده، و گزافه

 فراموش گردد با سکوت برگزار کرده و در گزارشش کە مايل بودهچە   آنمردم بدانند يا کە نبوده
  .وده استآن اشاره ننمبە

گران مدارا  سرکشان و شورش بەاو نسبت. گذشت بود ی قاطع و بیده فرمانداريوش 
درآوردن چشم . کرد رحمانه رفتار می  بیکيفردهیِ آنهايافت در  کرد و چون برآنها دست می نمی

خوردۀ سلطنت از روشهای  آميز مدعيان شکست نمايش نهادن مذلت بەو بريدن گوش و بينی و
 سال وقت دوکمتر از  کە  جنگ بزرگ۱۹ در اش او را هتدبيرهای قاطعان. و بود اکيفردهیِ

بوجيە بود  ميراث کوروش و کام کە  اوگرفت پيروز درآورد و امنيتی سراسری را در کشور پهناورِ
در غياب هر صدای مخالفی کوس  کە او امکان داد بە او را تثبيت نمود وبرقرار کرده سلطنتِ

در گزارش بغستان، او . وازد و خويشتن را مورد حمايت خدای جهان بنامد مطلق بنمشروعيتِ
بندانه نامی بر  آنها دروغ کە کند نامد و تأکيد می فريب می مخالفش بودند را مردمکسانی کە همۀ 

حمايت از  بەده راخور فريب مردمِ ازآنِ ايشان نبود تا در سايۀ اين نامْ کە خودشان نهادند
 اين مدعيان بر کە نامهائی کە مردم القا کند بەخواست او با اين شگرد می. خودشان بکشانند
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 اين نامها را بر کە  نبودند، و اين کسانديگر زنده کە کسانی بود بەاند متعلق خودشان بسته
گرد  را پيرامونِ خودشان خور  فريبفريب بودند و دروغ گفتند تا مردمِ خودشان نهادند مردم

  .رسندمقصدشان ب بە وآورند
او  تًاشايد هم حقيق! دارداندازه صداقت  چە  در اين ادعا تاداريوش کە معلوم نيست
برديّە پسر کوروش است، و  کە  ادعا کردهئی يک پارسی کە بينيم ما وقتی می. راست گفته باشد

ادعای  کە دهيم خودمان حق می بەاند،  او را خورده ادعایگرد نيز فريبِ حتی سپاهيان پارسَە
دربارۀ مدعی سلطنت در ماد و . يوش دربارۀ ديگر رقيبانِ قدرت را نيز درست بپنداريمدار

 آن ماد برای مردمِ  صداقت دارد، زيرا بازماندگانِ خاندان سلطنتیِاسَگَرتيّە نيز داريوش يقينً
مدعيان سلطنت در ماد از داريوش  کە ئی اند، و شکستهای پياپی شده بوده سرزمين شناخته

 شانتوجهی برای خودنيروی قابل  کە اند توانسته بودهگرچە ا آنها کە  آن استگرِ اننشديدند 
 نيروهای در برابربتوانند  کە اند  در ماد چندان پايگاه مستحکمی نداشتهولیفراهم آورند، 

را  داريوش پس از آن برای مردم ماد قائل شد، و اين کە ارجی. داريوش ايستادگی کنند
ند، نشانۀ حمايتی  استطراز پارسی و مادی هم کە های تخت جمشيد ببينيم هتوانيم در نگار می

  .داريوش در ميان اين شورشها از سران قبايل ماد دريافت کرده بوده است کە است
اش فقط  خدای يگانه کە ۀ بغستان، همچون يک شاه يکتاپرستنبشت سنگداريوش در 

 اهورَمَزدا همۀ پيروزيهايش را بەمطلق است با اختصاصِ ارادۀ ۔خدای زرتشت۔اهورَمَزدا 
هدفش اجرای ارادۀ کە   کە چونارادۀ اهورَمَزدا نسبت داده و کوشيده است تا وانمود کندبە

اهورَمَزدا در برقراری عدل و راستی و درستی بوده، اهورَمَزدا همواره ياور و حامی او بوده و در 
 مردگونه خويشتن را تنها  اين بەاو. ه استپيروزی رساند بەهمۀ جنگها و در برابر همۀ دشمنان

همۀ مردم روی زمين بايد از  کە  کرد، و معتقد بوددر آن برهۀ تاريخی معرفی پادشاهیشايستۀ 
 در ،های اهورَمَزدا را، يعنی برقراری نظم و امنيت و آرامش را او فرمان ببرند تا بتواند خواسته

  :ان چنين ادعا کرده استۀ بغستنبشت سنگاو در . اجرا درآورد بەجهان
هست، زيرا من بدباور نبودم،  کە رو اهورَمَزدا مرا ياوری کرد و هر خدای ديگری از اين

  .ام  نبودم؛ نه من و نه خانوادهگر ستمپيرو دروغ نبودم، زورگو و 
  :رستم چنين نويسانده است نقش ۀنبشت سنگو در 

بان من بوده و مرا کامياب گردانيده  پشتی کە ياری اهورَمَزدا بوده بەام کرده هرچە من
او ياور و نگهبان من باد، و .  اين کارها را انجام دهمتامن ياوری کرد  بەاهورَمَزدا. است

گذارم و  ارادۀ اهورَمَزدا وامی بەمن امور خويش را. کشورم را از بلاها در امان بداراد
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شما رسيده  کە بەمَزدا اهورَرهنمودهای! ای مردم. رستگاری نصيبم کناد کە اميدوارم
  .رها مکنيد و از راه راست و درست روگردان مشويدرا است 

شنود شخصيتی باايمان و پارسا و دادگر و  خواند يا می انسان وقتی اين سخنان را می   
خاطر انجام  کە بەدهد اين شخصيت حق می بەشود و مهرپرور از داريوش در نظرش مجسم می

 کە ئی را بارزه با کژيها و بديها و برقراری راستيها و درستيها هر شيوه دادگسترانه و ممأموريتِ
ولی . مناسب پندارد از ميان بردارد کە هر راهی بەکار بندد و مخالفان راهش را بەصلاح بداند
 بر زبان ١گافشَ  آتشآورِ  خشماين خودستائيها را يک زورمندِ کە آورد خاطر می بەلحظۀ ديگر

بر چشم و «و » بله قربان«، و »لبيک«داده در برابر او جز  ی اجازه نمیکسبەاست کە آورده 
ترين شخصيتهای کشوری و لشکری  کس حتی بلندپايه و همه چيز ديگری بر زبان آورَد؛» گوش

داريوش در کتيبۀ بغستان از شش تن . دانسته است بستۀ خودش می وگوش بر چشم را فرمان
  ياوری کردنديابی بەتخت و تاجِ کوروش دسترا برای او  کە  خاندانهای بزرگ پارسیسران

 فرمانش و کارگزاران زير و شهرياران سپهدارانياد کرده، و جز اينها از همۀ » دوستان من«نام بە
اين شش تن همان . نام برده است)  منبرِ فرمان/ وابستۀ من(» مَنءَ بَندَکءَ«دولتش باعبارت 

ی کار آمدن او اعضای شورای سلطنت را تشکيل دادند و با رو کە ان نيرومندی بودنددار سپه
 شاهنشاهی بر دوششان نهاده شده بود و پس از آن هرکدام در بخشی از کشور برای اورنگِ

داريوش سلطنت خويش را در حقيقت مديون اينها بود و اگر اينها .  کردندحکومتخودشان 
 رزندان کوروش بيرون بکشد و را از دست فاورنگ شاهنشاهی کە توانست نبودند او نمی

. دانستند بوجيە و بردِيَە را نيز همين شش تن می حقيقت امرِ کام.  اختصاص دهدشخودبە
يکی در   را يکیاشاناو کرده بودند نامه بەتن اين شش کە بزرگیپاس خدمت  بەداريوش
 اينها را ها و فرزندان خانواده کە  و ستوده و از شاهان آينده خواسته استآورده اش نوشته

اين  کە پيش از اين ديديم. گرامی بدارند و همواره در زير چتر الطاف و عنايات خويش بگيرند
با تدبيرخاصی همراه داريوش وارد کاخ شدند و  کە  بودند۔اَسپ  پرخشبعلاوه۔شش تن 

                                                 
زود ماتش کرد و خشم شه / رنگ باختشاه با دلقک همی شط: گويد مولوی داستانی را چنين می. 1

بگير «کە * زد برسرش يک آن شطرنج می يک/ و آن شه خشم آورش» !شه شه«: گفت* بتافت
باخت * و او شده لرزان چوعود از زمهرير/ بار ديگر باختن فرمود مير* »…!اينک شهت ای قلتبان

/ ست و در کنجی خزيددلقک از جا ج* وقت شه شه گفتن و ميقات شد/  ديگر و شه مات شددستِ
شه شه، «: گفت/ »هان چە کردی چيست اين؟«: گفت شاهش* يک لحاف و شَشنَمَد برخود کشيد

  .»کی توان حق گفت جز زير لحاف/ با چو تو خشم آور آتش شگاف!* شه شه، ای شاه گزين



۲۵۹                                                                                     شاهنشاهی هخامنشیزمين                              بازخوانی تاريخ ايران

پس از آن داريوش شاهنشاه ايران شد، تا .  کرده کشتندگير غافلنشينِ سلطنت ايران را  اورنگ
کوروش بزرگ آغاز کرده بود بدون تغيير و تبديل کلی ادامه دهد، و از تمدن  کە همان راهی را

  .ی کنددار پاسشايستگی  بەجهانی و نظم و امنيت و آرامش جهان

  اقدامات داريوش بزرگ در مصر
سالِ نخست سلطنتش را صرف سرکوب شورشهای داخلی و تثبيت اوضاع  داريوش دو

  مفصلی دربارۀ يکايکِتًااو در سند بغستان گزارش نسب. و ارمنستان کردرودان  ايران و ميان
او در اين سند خاطرنشان . شورشها ارائه کرده و همه را ناشی از ارادۀ اهورَمَزدا دانسته است

 چون داريوش کە داستان اين شورش چنين است. اند در مصر نيز برضد او شوريده کە کرده
مخالفت  بەبوجيە بود با او منصوب کام۔ کە ارِ پارسی مصرشهري۔ آرياندسلطنت نشست بە

پولِ او با اين هدف . مصر را از حيطۀ نظارت داريوش خارج سازد کە برخاست و درصدد برآمد
داريوش پس .  و روابطش را با داريوش قطع کرد١نام خودش زد، بەعيار تمام) سکۀ نقرۀ( سيمِ
های سلطنتش را  رمنستان و خوزستان فراغت يافت و پايهرودان و ا از امر ايران و ميانکە   آناز

در برابر داريوش مقاومتی  کە آرياند نتوانست يا نخواست. مصر لشکر کشيد بەاستوار کرد
کە خبر  البته تصورِ اين . در مقامش ابقاء شدديگربارهاطاعت داريوش درآمده  بەنشان دهد؛ و

جهت او خودش  انش کشته شده است، و از اينبەمصر رسيده بوده کە داريوش در جنگ با رقيب
تواند کە دور از پذيرش خرد باشد؛ و سپس وقتی داريوش شخصًا بە  را شاه ناميده است، نمی

داريوش بزرگ در . مصر رفته و او داريوش را ديده است بەاطاعتِ داريوش درآمده است
  . خودش نکرده استئی بە موضوعِ بيرون شدنِ آرياند از فرمانِ اش هيچ اشاره نبشته

يک سلسله اصلاحات  بە دست ماند، و در اين مدتْ در مصرسال  حدود يکداريوش
 کە کرد آن بود کە نخستين کاری. سياسی و اقتصادی زد تا رضايت مردم آن کشور را جلب کند

در آن اواخر درگذشته  کە چون در آن هنگام کاهنان در جستجوی خليفه برای اپافوس بودند
اپافوس جديد مقرر » کشفِ« برای کلانئی  مراسم عزای اپافوس شرکت نمود و هزينهبود، در 

جای آورد  بەحضور خدايان مصری رفت و مراسم عبادت بەسم فرعونانر  بەاو پس از آن. کرد
 بوجيە  کامهمچوناو نيز  کە و همچون فرعونانْ آنها را پدر خطاب کرد تا مردم مصر ببينند

هزينۀ دولت ايران ساختمان يک معبد بزرگ  بە او،بعلاوه. گذارد یمقدساتشان احترام مبە
 کە اين کاری بود. آن اختصاص داد بەآغاز کرد و موقوفاتی) خدای بزرگ مصر(برای آمون 

                                                 
  .۱۸۷/ ۴هرودوت، . ١
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اينک فرعون مصر شمرده  کە  پيش از او انجام داده بودند و داريوش نيزهرکدام از فرعونانِ
  .داد انجام می کە بايست شد می می

مجموعۀ قوانين مدنی و جزايی مصر را بنابر اهداف  کە فرمودکاهنان مصری  بەز،ني
تا  کە گسترانۀ او تدوين کنند، و دستگاه قضايی مصر را نوسازی کرد تا رعايای مصری امنيت

پيش از آن بردگان فرعون بودند و حقی جز حق زيستن و بهره دادن نداشتند از حقوق انسانی 
 کاهنان و دبيران مصری در معبد تا فرمودبرای اين کار، . زادی برسندآ بە وشوندبرخوردار 

 نوينی بر اساس مجموعۀ قوانينِ گرد آمدند بەآنها فرمود تاچون . حضور او برسند بەبزرگ
 او چنان فرمودۀ. اش را برای او بياورند  مصر برای کشورشان تدوين کنند و نسخهقوانين شرعیِ

موسِس تدوين شده بوده را برای تدوين  ن ديرينه تا اواخر عمر اُحاز دورا کە قوانينی کە بود
  ١.قانون جديد در مد نظر قرار دهند

ئی بەخليج سوئز در دنبالۀ  فرمود تا شاخۀ شرقی رود نيل بر دلتا را با کشيدن ترعه نيز،
ن ئی نداشت چنا راهِ ساختگی کە هيچ کاربردِ نظامی اين آب .شمالیِ دريای سرخ وصل کردند

، و دريای سرخ را بەدريا مديترانه وصل کنند توانستند از آن عبور کشتيهای بازرگانی میبود کە 
  را از راه دريای سرخجنوبی و شمالی و شرقیِ دريای مديترانه های کرانه کرد، سرزمينهای می
مصر  ، و کرد  بين المللی کمک میبازرگانیونق ر  بە،داد دريای پارس و شرق آسيا پيوند میبە
 اقتصادی مصر  بيشترِساخت و باعث شکوفايیِ حلقۀ وصل ميان شرق و غرب مبدل می بەرا
شناسی در مصر  ئی از خود برجای نهاده کە در کاوشهای باستان  او بەاين مناسبتْ نوشته.شد می

 مصری است درزبانِ پارسی و آرامی و  سهبەکە  اين نوشته. بەدست آمده و ترجمه شده است
کوتاهتر از متنِ مصری است  کە آن  متن پارسیِ؛ وی کانال سوئز کشف شده استناحيۀ غرب
  :چنين است

مردم را  کە اين سرزمينها را آفريد، کە آسمانها را آفريد، کە خدای بزرگ است اهورَمَزدا،
دارای اسپان  کە  اين سرزمين پهناورپادشاهیِ کە شادی را برای مردم آفريد، کە آفريد،

  .داريوش سپرد بەوب است راخوب و مردم خ
 داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای با مردمان گوناگون، شاهِ ام من

  .منشیاَسپَە، هخا سرزمينهای پهناور، پسرِ ويشت
 را در ميان راه آب تا اين فرمودمام، مصر را گرفتم، سپس  من پارسی: داريوش شاه گويد

. سوی پارس بروند بەد تا کشتيها بتوانند از مصررودخانۀ پيراؤ و دريای پارس حفر کردن
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  .اين آرزوی بزرگ من برآورده شد
 بود و سبب اثرگذار و ثمربخشداريوش بزرگ در مصر انجام داد بسيار  کە اقداماتی  

ئی   ديناو با اقداماتِ. حاکميت ايران بر مصر برای مدتی طولانی دوام داشته باشد کە شد می
حاميان خويش  بە مصر رادستگاه فقاهتِ ايان بزرگ مصری انجام دادکە در مصر بر دست دان

  .وسيله سلطۀ ايران را در مصر استحکام بخشيد اين بەمبدل ساخت و
ترين نقش را در زندگی   تاريخ تا امروز، متوليانِ دين مهمدر خاورميانه از دورترين دورانِ

حکمِ خصيصۀ اقتدارطلبيش  بە وحکم ماهيت تاريخيش بەاين طبقه. اند اجتماعی بازی کرده
خويشتن  بەکوشد تا سهمی از قدرت و امتياز ناشی از آن را ئی می هميشه در هر جامعه

  با شناختیديرترين زمانها نيز همواره از شاهان. اختصاص دهد و از مزايای آن برخوردار گردد
خودشان  بەند، آنها راا های عامی داشته از تأثير فعال متوليان دين در بسيج افکارِ تودهکە 

بعدها نيز . اند  امتياز ملموس مادی حمايت و اطاعتشان را جلب کردهدادننزديک کرده با 
تاتارها کە ايران را بەدنبالِ يکديگر اشغال  و ترکان اوغوز و سپس مغولان کە سبب شدچە  آن

ش متوليان دين چهار سده در ايران ماندگار شوند همين درک آنها از نق بە برای نزديککردند
ها و درنتيجه مشروعيت  و خريدن وفاداريهای آنها و استفاده از آنها در تأمين اطاعت توده

 حاکميتِ مغولان و تيموريانبينيم در زمان  میکە   اين.حاکميتشان در ايران بود بەبخشيدن
حمايتی نام مراکز تصوف در ايران روئيد ناشی از همين  بەهمه دارودستگاه عريض و طويل اين
  .آوردند عمل می بە از شيوخ صوفيهترکانِ گر  کە حکومتبود

انِ گر حکومتهای  اگر متوليان دين در نظامهای فاسد و متجاوز در راه اجرای نقشه
 توانند گرا نيز اگر برسر کار باشند می ، حاکمانِ مردم دنکن ضدمردمی نقش ضدمردمی ايفا می

حکم ماهيتش  بەم استفاده کنند؛ زيرا دستگاه فقاهتیاز آنها در جهت منافع و مصالح مردکە 
 بهترين وجهی تأمين کنند، و کاری بەزندگی او را کە هميشه ابزار دستِ کسان و گروههائی است

 .يانِ جامعهز  بەنفع جامعه باشد يا بە اجتماعی اين کسان يا گروههایِگير  کە جهتاين نداردبە
گرِ وضع موجود سياسی و   هميشه توجيه۔تا بوده۔ تاريخ بانِ ديگر، دستگاه فقاهتی در طولز بە

بخواهند در  کە سرِ قدرتِ سياسی قرار داشته باشند حال اگر نيکانی بر. اجتماعی بوده است
از اين  کە جهت خير و صلاح جامعه عمل کنند، دستگاه فقاهتی با حمايتها و امتيازهائی

برای حرکت های عامی را  شود و توده د میگرِ همين وضعِ موجو کند توجيه حاکميت حاصل می
 پيشه برسر کار باشند کند؛ و هرگاه حکام ستم دهد بسيج می  نشان میدر راهی کە اين حاکميت

 متوليان دين بوده و هست و همين اين ماهيتِ. کند سان از سلطۀ سياسی روز حمايت می همين بە
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 هميشه خودش را ۔باشد کە شکلیهر  به۔دستگاهِ سلطه  کە همين سبب است بە.خواهد بود
  توجيهِعنوان ابزارِ بەکند تا از آنها داند و از متوليان دين حمايت می نگهبان دينِ موجود می

  .تَبَعِيت از خودش استفاده کند بەهای عامی توده
هم کوروش و هم داريوش با درک اهميت نقش متوليان دين در جوامع خاورميانه 

سميت شناختند و معابد و فقيهان را زير چتر حمايت ر   بەشان را  سلطهخدايان و اديان اقوام زيرِ
آمدند  دَرِ سازش درمی کرد با آن از منافعشان را حاکميتْ تأمين میکە   چونفقيهان نيز. گرفتند

 وسيله جريان پرداخت باج و خراج اين بەکردند، و ها تبليغ می و مشروعيت آن را در ميان توده
 ايران قادر يافت، و کارگزارانِ  ادامه میآسانی بە سرزمينهای زير سلطهدربار ايران دربە
  .ثبات و امنيت و آرامش را در اين سرزمينها تأمين کنند کە شدند می

برنامۀ کوروش و داريوش ايجاد يک جهان مبتنی بر آرامش و آسايش برای همگان و 
زرتشت در تعاليم  کە رزوئی بودو اين همان آ. ی بودگر ويرانبدون جنگ و ستيز و ناامنی و 

ی از صلح جهانی و برقرار کردن آرامش و امنيت دار پاس. خويش بر روی آن تأکيد ورزيده بود
و . طلبيد های سنگينی را می زير چتر حمايت کوروش و داريوش بود هزينه کە در جهان پهناوری

ای زيرِ سلطه و مردم ايران سرزمينه  مردمِ کەها مالياتهائی بود  تأمين اين هزينهتنها راهِ
بخشيد  جريان اين مالياتها را استمرار میچيزی کە . دربار ايران بپردازندبە کە بايست می

متوليان دين در . دربار ايران بود بە متنفذ در سرزمينهای زير سلطه بومیِوفاداری شخصيتهای
  .ندکرد کشوری بيشترين نقش را در دوام اين وفاداری ايفا می هر

اند،   از خود برجا نهاده بزرگ اقدامات داريوشِيادگارِ بەکاهنان مصری کە ئی کتيبهدر 
در . اند خوانده) خدای آسمان(» رع«و برادر ) خدای زمين و درياها(» نيت«داريوش را فرزند 

  :اين سند چنين آمده است
 است )صریمعبد مادرِ خدايان م( و متولی سائيس )مادرِ زمينزادۀ (زادۀ نيت  کە داريوش
در مصر  هرچە يعنی(انجام رساند  بە راارادۀ خويش آغاز کرده بود بەخدا کە کارهائی

 فرزند او را وقتی او در شکم مادرش بود نيت …)خواست خدا بود کە کرد، همان بود
، براندازد او راسويش برد تا دشمنانِ  بە را با کمانشدست خود… ،شمردخويش 
 نيرومند است و )يعنی داريوش (او…  کرده بود»رع«دش برای فرزند خو کە گونه همان

تا  کە  داريوش،ىشاه مصر عُليا و مصر سُفل. کند دشمنانش را در همۀ سرزمينها نابود می
 )يعنی پسر نيت( هخامنشی، پسر او ،اَسپَە ابد جاويد بماناد، شاه بزرگ، پسر ويشت

سويش  بە رويشبا هدايای خومردم سرزمينهای دور .  استگير جهاناست، و نيرومند و 



۲۶۳                                                                                     شاهنشاهی هخامنشیزمين                              بازخوانی تاريخ ايران

  ١.کنند آورند و برايش خدمت می می
داريوش در بازگشت از مصر، سرزمينهای يهودا و فينيقيه و ديگر سرزمينهای شام را   

کوروش بزرگ صادر  کە فرمانیبنا بر  کە ۔در کشور يهودا چندی بود. مورد بازديد قرار داد
کشور يهودا . و حاکميت خودمختار محلی بودند بازسازی معبد سرگرمِ سران يهود ۔کرده بود

. شد داره می سرزمين شام زير نظر شهريار بابل انيز همچون ديگر کشورهای خودمختارِ
خواهان بازسازی امارت اسرائيل در سامره بودند  کە ئی  فرقه: بودندۀ متنازعاسرائيليان دو فرق

آنِ  پيروزی از. بودند) يهودا(رشليم خواهان بازسازی امارت اسرائيل در او کە و فرقۀ ديگری
 کوروش بزرگ در اورشليم آغاز کرده دورانِها شده بود و بنای معبد بزرگشان را از اواخر  دومی

کە  برای آنها  اما سامری. گفتند روزگاری معبد سليمان بوده است می کە جائی بودند؛ در همان
مردم (يهوديان  کە ريوش فرستاده بودنددربار دادر بازسازی اورشليم کارشکنی کنند گزارش بە

 مأمور تحقيق. شورش بردارند بەسر کە ند و در نظر دارند است ساختن دژسرگرمِ) يهوديه
کوروش بزرگ داده بوده  کە فرمانیبنابر  کە مأمور گفتند بەسران يهودا. يهودا فرستاده شدبە

داريوش از فرمان . وش فرستادداري بەمأمور گزارش. کنند معبد پدرانشان را بازسازی میاست 
 ديگر همچون۔کوروش خبر نداشت ولی با بازسازی معبد و مؤسسات دينی يهودان نيز 

نامۀ کوروش را  نسخۀ کتبی فرمان کە حال از آنها خواست با اين.  موافق بود۔قومهای زير سلطه
 . همدان بوده استنامه را صادر کرده در اين فرمان کە کوروش زمانی کە آنها گفتند. نشان دهند

 نامۀ کوروش  در بايگانی کاخ شهرياری همدان بررسی شد و نسخۀ فرمان، داريوشفرمودۀبە
تأکيد کرده بود معبد بايد در اورشليم بازسازی شود، و نامی از سامره برده نشده  کە دست آمدبە

اسرائيل  ر بنیسامريها رقابت را باختند و يهوديان معبدشان را ساختند و امارت خودمختا. بود
  ظهور کردند و بر در ميان يهوديان نيزو کهانت نبوت مدعيانِبرخی . در اورشليم تشکيل شد

او  بەخدا کە کرد قابت با يکديگر پرداختند، و هرکدام ادعا میر  بەسر رياست بر اين امارت
  ٢.فرستد و رياست بايد در دست او باشد وحی می

 در سر رياستْ  برو کهانت مدعيان نبوت ريهایسبب درگي بەهميشه گرچە اين امارت،
نِ شاهنشاهی هخامنشی برجا ماند، سپس مقدونيان وَرافتاد تا پس از  ولیدرون آشفته بود،

 در دوران رومی نيز با  يهوديهتلاشهای احيای امارتِ. تاريخ سپردند بەرا از هم پاشاندند و آن
ه بود کە داستان همرای از شهرهای اسرائيل  در بسيار يهودانگسترده و گاه همگانیِکشتارهای 
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  .اش در اين گفتار نيست  کە جای سخن دربارهبسيار تلخی دارد
همراه  بەعنوان مهمان بە)بالاتر شناختيم کە کاهنِ بلندپايۀ مصری (اودجاهُر رِسنَە

مصر برگردد و مدرسۀ علوم پزشکی مصر  کە بەفرموداو  بەداريوش. ايران رفته بود بەداريوش
  : خويش چنين آورده استاودجاهور رِسنَە اين اقدام را در نوشتۀ يادگاریِ. را نوسازی کند

  وقتی در شوش بودىشاهنشاه داريوش، شاهِ همۀ کشورهای بيگانه، شاه مصر عُليا و سُفل
…  پزشکی مصر را نوسازی کنمبخشِ مصر برگردم و تأسيسات حيات کە بەفرمودمن بە
 آن زمين بردند تا بەزمين  بود مأموران شاهنشاه مرا از اينودهفرمشاهنشاه  کە گونه آن
خدمت  بەکارمندان را.  بود را انجام دادمفرمودهشاهنشاه هرچە من  .مصر رساندندبە

آنها را زير دستِ کاردانان و استادان . گرفتم همه از خاندانهای سرشناس نه از مردم عادی
 چيزهای رگونهاهنشاه چنين بود کە بايد همان شفر. گماشتم تا پيشۀ پزشکی فراگيرند

لازم کە  هرچە من. خوبی انجام دهند بە شود تا پيشۀ خود راسپردهآنها  بەشايسته و بايسته
شاهنشاه . پيشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختيار آنها گذاشتم کە بود و هر ابزاری

بيماران شفا  کە خواست  میاو.  اين علم واقف بودفضيلتِ بە بود، زيرافرمودهچنين 
ذکر خدايان را جاويد سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و  کە او اراده کرده بود. يابند

  . با شکوه بسيار برگزار شوداعياد دينیْ
و نامش (موسِس کشف شده  نام اُح بەاز گور يک کاهن برجستۀ مصری کە ئی نوشته  

)  بوده باشد۔معاصر کوروش بزرگ۔موسِس  رعون اُحبايست از نوادگانِ ف می کە دهد نشان می
م درگذشته، و او مراسم تدفين باشکوهی   پ۴۸۸ مقدس در سال اپافوسِ کە دهد خبر از آن می

برگزار کرده و جسد مطهر اپافوس را ) داران و لشکريانِ گزيده کمان(با شرکت افسران بلندپايه 
عظمت اپافوس را برای ايرانيان  کە بالد  خود میاو بر. ديعه نهاده استو   بە ابدیگاه  آرامدر

همۀ کارگزاران  کە شود  استوار کرده است؛ و يادآور میاشانبيان داشته و محبت او را در دله
 اپافوس گاه  آرامئی را برایبها گراندعوتِ او هدايا و نذورات ى بەبلندپايه در مصر عُليا و سُفل

  ١.اند مقدس آورده
 نيز نشانۀ ديگری از  بلندپايۀ مصری از خودش برجای نهاده است کە يک کاهنِاين سند

  .دين و فرهنگ مصريان در زمان داريوش بزرگ است بەاحترام خشنودکنندۀ ايرانيان
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   توسط داريوشاروپايیتسخير سرزمينهای 
پيش از اين ديديم کە سرزمينهای يونان تا پيش از کوروش بزرگ در درون قلمرو فرعونی 

نشينِ غربِ اناتولی و دريای مديترانه در زمان کوروش بزرگ  مينهای يونانیبود، سپس ز
  .ضميمۀ قلمرو شاهنشاهی شد

سرزمينهای اصلی يونان در شبه جزيرۀ بالکان پس از فروپاشی سلطنت فرعونی و 
خواهان در شهرهای يونان برای  تسخير مصر توسط کامبوجيە بەخود رها شد تا تلاش قدرت

  .ی نيرومند آغاز گرددتشکيل حاکميتها
 جهانی تشکيل دهد و کل جهان پارچۀ يک آن بود کە يک حکومت داريوش آرزومند

 انسانی با آرامش و  خويش درآورَد تا اقوام و جماعاتِسلطۀ فرمان و يرِز   بە رامتمدنِ روزگار
ها  ناامنیها و کشتارها و  برادرانه و تهی از درگيريها و جنگندگیِز   بەآسايش در کنار يکديگر

سده پيش از  زرتشت چندين کە اين رسالتی بود.  جهان بکوشنددهند و برای آبادانیِادامه 
 انسانی در سال  اين هدفِگيریِ پیداريوش در . ايرانيان تعليم داده بود بەکوروش و داريوش

ور عب کە پلی. اروپا لشکر کشيد بەم با گذشتن از تنگۀ ميانِ اناتولی و اروپای شرقی  پ۵۱۴
هبری امير ر  بەپذير ساخت توسط يونانيانِ جزاير دريای ايژه لشکر بزرگ داريوش را امکان

رويشان  کە هم چسپيده بود بە اين پل مجموعۀ عظيمی از قايقهای١.شد ساخته ساموسجزيرۀ 
شکل يک خيابان پهناورِ دراز درآمده  بەريزی شده بود و الوار چيده بودند و روی الوارها شن

  .کرد هم وصل می بەسوی تنگه را دو  کەبود
. لشکرکشی کمتر از شمار پارسيان نبود شمار يونانيان مزدور در سپاه داريوش در اين

شهرهای يونانی داطلبانه  کە نوشتههرودوت . دادند نظام را تشکيل می  لشکر پيادهيونانيانْ
. اه داريوش پيوستندسپ بەنظام رفتند و مردانشان بەعنوان پيادهاطاعت از داريوش را پذي

 کە دانستند صلاح می کە بەراهنمايان داريوش نيز سران جزاير يونانی بودند؛ سران خردمندی
نخستين .  بر روی مردم يونان گشوده گرددرفت پيششرق اروپا ضميمۀ ايران شود تا درهای 

 يشترهاپ کە يونان تشويق کرده بودند يونانيانی بودند بەلشکرکشی بەداريوش را کە کسانی
زيستند، ازجملۀ اينها دموکدس کروتونی و سيلوسون ساموسی سهم  عنوان مزدور در مصر میبە

علوم مصری در اثر کە   آندور در مصر بودند و پس اززهردوی اينها سربازان م. ه داشتندعمد
بوجيە از انحصار معبد بيرون آمده بود نزد پزشکان مصری آموزش ديده بودند،  اصلاحات کام
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دربار ايران نزديک شدند، و اوضاع يونانِ اروپايی را  بەايران رفتند و بە همراه داريوشسپس
 اينها ١.يونان را ضميمۀ ايران کند کە برای داريوش تشريح نموده او را تشويق کردند

شاهنشاهی ايران  بەبا پيوستن کە صلاح قوم خودشان را در آن ديده بودند کە خردمندانی بودند
  . بر رويشان گشوده شودرفت پيش و درهای آرامش
 ،)جز آتن بەتراکيە، مقدونيە، اسپارت، چند شهر يونان(جزيرۀ بالکان   شبهبيشينۀ

اطاعت  بەدهد اکنون کشور اوکراين را تشکيل می کە اضافه بخش جنوبی سرزمينهائیبە
 ريزی صورت گونه جنگ و خون  هيچبیايران  بەالحاق اين سرزمينها. درآمدندداريوش 

معادن ناحيۀ  کە بەغرب دريای سياه آن بود هدف داريوش از الحاق سرزمينهای شمال. گرفت
منظور  بەدر يونان شهرت فراوان داشت دست يابد و از آنها در جهت درآمد بيشتر کە اورال

 کە  او آن بود ديگرِهدفِ. های بيشتر برای پيشبرد برنامۀ صلح جهانی استفاده کند تأمين هزينه
توانست از چوب اين جنگلها در صنعت  های ماورای دانوب دست يابد؛ زيرا میجنگلبە

 . استفاده کندمديترانههدف تقويت نيروی دريايی ايران در  بەسازی در دريای مديترانه کشتی
داريوش مشورتهای شايسته داده  بەدربارۀ اين هردو مورد آگاهان يونانی کە رسد نظر میبە

  .آن نواحی تشويق کرده بودند بەلشکرکشی بەبودند و او را
 بسيار سرزمينهایاين  بەلشکرکشی بەتوان در انگيزۀ داريوش موضوع ديگری را نيز می

در  کە هرودوت از سنتها و آداب و رسوم قبايلی کە در توصيفی: دور از مراکز تمدنی يافت
اسکيت و هرودوت آنها را (دهد  دست می بە بودندجاگيرغرب دريای سياه  ناحيۀ شمال

 زنده آنها آداب و رسومی وحشيانه داشتند، و در مراسمی کسانی را زنده کە گفته شده) نامد می
اينها کارهای . در زمين فروکرده بودند فرونشينند کە ئی کردند تا بر روی نيزه هوا پرتاب میبە

 کە کرد دانست احساس می خود را سرپرست تمدن جهانی می کە وحشيانه بود، و داريوش
يک گزارش . بيشتر از مرزهای جهان متمدن دور سازد هرچە ظيفه دارد چنين اقوامی راو

 سوی بەشايد مجبور شود اين قوم را کە بينی کرده بود داريوش پيش کە دهد هرودوت نشان می
اين موضوع را از اين نکته .  قفقاز دنبال کندسرزمينهایشرق در سواحل دريای سياه تا 

نوشتۀ هرودوت، داريوش پس از عبور از دانوب گروهی از يونانيان  بەناب کە توان دريافت می
برای عبور  کە  روز برنگشت پلیشصتاگر او تا  کە آنها گفت بەرا در کنار دانوب گماشت و

او  کە يعنی با حسابی. يونان برگردند بەکنند و خودشانسپاهيان ايران ساخته بودند را تخريب 
 کند دنبال شرق سول بەاسکيتها را در جنوب اوکراينِ کنونیە  ککرده بوده، اگر قرار بود
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 کە رفت؛ و اگر قرار بود ايران می بەاز راه قفقاز و آذربايجانکە   بلگشت غرب برنمی بەگاه هيچ
  .گرفت  او را نمیماه وقتِ  بيش از دو نيز کنددنبالسوی شمال  بەآنها را تا زمينهای دوردستی
 شمال بود و او تا رود ولگا پيش رفت و وقتی اطمينان يافت سوی بەولی تعقيب اسکيتها

اروپای  بەاند دست از تعقيب کشيده حد کافی از مراکز تمدنی دور شده بەاين قومِ وحشیکە 
دانوب درست در همان  بەبرگشتِ او. ايران را در پيش گرفت بەشرقی برگشته راه بازگشت

  .ن کرده بودبرای يونانيانِ نگهبان پل تعيي کە زمانی بود
م سراسر يونان تبعيت از ايران را پذيرفته بود، شهرياران شهرهای يونان   پ۵۱۳تا سال 

فَرنَە برادرِ   ارتَە اين زماندر کە  در مقامشان تثبيت کرده بود، و شهريار ليديەداريوشرا 
ليديە داریِ   يعنی سرزمينهای اصلی يونان بخشی از فرمان.داريوش بود بر آنها نظارت داشت

عموزادۀ (بازو  مَگَە بە کل نيروهای ايران در غرب اناتولی و جزاير يونانی نيزیده فرمان .بود
پيوند يونانيان با ايران را بيشتر کند دختر يکی از کە   آنبازو برای مگَە. سپرده شد) داريوش

  .نی گرفتز  بەنيرومندان يونان را
 ارزگ عنوان خدمت بەردان يونانايران شماری از سران و بخ بەدر بازگشت داريوش

ياد » اندرزگرِ شاه«نگاران يونانی از اينها با عنوان  تاريخ. ايران رفتند بەسپاه او پيوستند وبە
از . اجازه يافتند در مهمانی شاه حضور يابند کە اينها بزرگانی بودند کە اند اند و نوشته کرده

کارگزاران بلندپايۀ پارسی تقديم شدند ا بەبه گرانعنوان هدايای  کە بەدختران بزرگان يونان
  ١. عنوان همسران اين بلندپايگان ياد شده استباهای يونانيان  نيز در نوشته

 برده بود تا راه و رسم همزيستی ش بەايرانيونانی را داريوش با خودقبايلِ  البته سران
بشريت  بەگزاری  خدمتشايستۀ کە يونان برگردانَد، و هرکدام بەآنان بياموزد و بەانسانی را
  .کار بگمارد بەاست را

 کە نام اسکلولاکس بە يونانی زبردستِناوخدایِيک  بەايران برگشت بەداريوش وقتی
 سفر دريايیِ دور دنيابا حرکت دادنِ ناوگان از دريای پارس  تا فرمود همراهِ او بەايران رفته بود

اکنون ( عدن از تنگۀ ميان يمن و حبشه  در کنار از کرانۀ شرقی عربستان برود وشروع کند،را 
 شده را در ايجاد او در مصر فرمودۀ کە بەئی بگذرد، وارد دريای سرخ شود، ترعه) بابُ المَندَب

  .ايران برگردد بەاروپا برود، سپس از آنجا بەنورديده وارد دريای مديترانه شده
 کتابی  داد، و گزارش کاملی را بەداريوشاسکولاکس چنين کرد، و در پايان سفرش

 کە اين کتاب. ه با خودش بەيونان بردبان يونانی نگاشتز  بەدربارۀ اين سفرِ دور و دراز
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معلومات بسياری را دربارۀ جهانِ شرقی گرد آورده بود يونانيان را با سرزمينهای دوردست 
  .شد کرد و تاريخ ايران را برای آنها بازگو می آشنا می

پس از بازگشت از ايران کتابی  نام هِکاتے مِليتی بەديگريونانی ناوخدای تا کنون يک 
 .نگاشته بود تا مردم يونان را با تمدن و فرهنگ ايرانی آشنا سازد» سفر دور دنيا«با عنوان 

  .شايد اين مرد نيز از همسفرانِ اسکولاکس بوده است
گ در مصر آگاهيهای تمدنی و فرهنگیِ بسياری کە بخردانِ يونانی در زمان داريوشِ بزر

جزيرۀ بالکان شد  و بابل و ايران بەدست آوردند آغازگرِ آن تمدنِ نوينی در بخش جنوبیِ شبه
ورانِ بزرگِ يونانی بە  زودی تمدنِ يونانی نام گرفت، و در سدۀ بعدی با ظهور انديشه کە بە

  .شناسيم درخششهای شگرفی رسيد کە ما می
 همه بزرگواری سازش بودند، و آن نگ انسان مشتاق شناختن ايران و فره جهانْفرزانگانِ

بوجيە و داريوش ظهور يافته بود مردم کشورهای زيرِسلطه را شيفتۀ شکوه  از کوروش و کامکە 
 کە اند ه مردمیچەگونايرانيان  کە خواستند بدانند همۀ بخردان جهان می. ايران کرده بود

 کە چەگونه خواستند بدانند ه میهم! اند همه ستايش از خويشتن را در جهان برانگيخته اين
بعد نوشتند، و برای ما  اين زمان بەفرزانگان يونانی ازچە کە   آن!شود همچون ايرانيان شد می

پذير  يونانيان ذهنهای مستعد و تمدن. کند، تلاشی در همين جهت بود تاريخ ايران را بيان می
های  و مصر ايران بر رويشان دروازهرودان  های جهان متمدنِ ميان با بازشدنِ دروازه. داشتند

ئی از تمدن و  چنان مرحله بەتلاش برای رسيدن بەنوينی از دانش بر رويشان گشوده شد و آنها را
يونان در زمان داريوش بزرگ . رودان رسيده بودند ايران و مصر و ميان کە فرهنگ تشويق کرد

يژه و   بەاث علمی مصر،چهاراسپه وارد مرحلۀ نوين تمدن خويش گشت، بسياری از مير
کشورشان  بەروزگاری مزدوران فرعون بودند از مصر کە طب، را يونانيانیهندسه و رياضيات و 

نام  بهيعنی (ند نام خودشان ثبت کرد بەاش را بان خودشان تدوين کرده شناسنامهز   بەبردند و
ند نيز همين کار را شناسی و اخترشناسی کە در بابل فراگرفت با کيهان .)خودشان مصادره کردند

ئی  های بابليان انجام دادند چنان تنظيم کردند کە بەگونه کردند و رونويسيهائی کە از نوشته
  .کنندگانِ اين علوم و فنون بودند داد کە انگاری خودشان ابداع نشان می

  تسخير گندارَ و سنِد توسط داريوش
م   پ۵۱۲انی در سال  جهپارچۀ يک برنامۀ تشکيل دولت گيری پیداريوش بزرگ در 

پاکستان  کە اين بخش از هندوستان. متوجه شرق شد و گَندارَ و سِند را ضميمۀ شاهنشاهی کرد
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بر يکی از شکوهمندترين تمدنهای هند باستان بود، و هنر و  دهد، ميراث فعلی را تشکيل می
ترين مراکز  همئی رسيده بود، و بنادر جنوبی سند از م رفته پيشمرحلۀ  بەفرهنگ در آن ناحيه

  .آمد شمار می بە ميان شرق و غرببازرگانی
پهناورترين حد خود رسيد، و  بەبا تسخيرگَندارَ و سند مرزهای شاهنشاهی ايران در شرق

  .گرفت در بر در غربْ همۀ دنيای متمدن شناخته شده را
ين و  و بلامنازع کل جهان متمدن خارج از چيگانهم ايران حاکم  در دهۀ آخر سدۀ ششم پ

جز چين و  به۔هند بود و بر سراسر درياهای شرق و غرب تسلط داشت، و سراسر جهان متمدن 
  تاريخِسازترين شاهنشاهیِ  و انسانشکوهمندترين و پهناورترين و قدرتمندترين در قلمرو ۔هند

  . قرار داشتجهان

  شخصيتِ داريوش بزرگ
شورشيانِ مدعی  کە بزرگی کاميابيهای درخشان داريوش در مواجهه با خطرهای بسيار

 شکوهمندِسلطنت ايران برای شاهنشاهی ايجاد کرده بودند، و شايستگی او در حفظ ميراث 
 تدبير و کاردانی  نبوغِ سياسی وگی شاهنشاهیْ خبر ازپارچ يککوروش بزرگ و حفظ 

توانست شاهنشاهی را از هم  می کە خطر شورشها چنان بزرگ بود. دهد العادۀ او می فوق
انزوای پيش از  بەتاريخ بسپارد و ايران را بەآوردهای کوروش بزرگ را پاشاند و دستب

رو شد و همه را از  آميزی با آنها روبه ولی داريوش با شايستگی اعجاب. شاهنشاهی برگردانَد
  .ميان برداشت

هدفی را دنبال  چە خواهد و می کە چە دانست خوبی می بە کوروشهمچونداريوش 
آيندۀ اهداف  بە شفاف و روشنی نسبتلاً توانا بود هم ديدِ کامگير جهانم يک او ه. کند می

 آگاهيهای دقيق و درستِ او در آن روزگار از جغرافيای جهانی ما را بەشگفتی .خودش داشت
  .آفرين است جانبۀ او از فرهنگهای اقوام جهان نيز برای ما شگفتی دارد، و شناختِ همه وامی

داريوش هم در امور  کە اند اتفاق نظر دارند تاريخ ايران را نگاشته کە همۀ مورخان غربی
او  کە دهی نابغه بود، هم در اقتصاد نابغه بود؛ زيرا اقداماتی نظامی نابغه بود، هم در سازمان

شايد بر اساس همين شناخت از داريوش . انجام داد اقتصاد جهانی را وارد مرحلۀ نوينی کرد
خدمت  بەاقتصاد را کە  يعنی شاهی١داد،» فروش شاه خُرده «او لقبِ بەهرودوت کە بود
  .تک انسانها درآورده است تک
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 ايران ابداع کردند نه تنها در جهان شاهنشاهیکوروش و داريوش برای  کە تشکيلاتی
داران بزرگ تاريخ شد و  در آينده سرمشق همۀ جهان کە چنان تشکيلاتی بودکە   بلسابقه بود بی

 قصد رونق بخشيدن بەداريوش. همان شکل ادامه يافت بەمادی کم و بيشهای مت تا سده
  بە کيلومتری شوش۲۴۰۰ه را بزرگههای شاهی از قبيل را بزرگالمللی،  بازرگانی بينبە

در  کە بزرگی از پل گذشتنِاين جاده پس از . ايجاد کرد) خوزستان تا غرب ترکيه(سارديس 
بابل  بەشد و ود وارد جنوب عراقِ کنونی میغرب خوزستان بر روی دجله کشيده شده ب

وارد  از آنجا رسيد و حلب در شمال سوريه می بەرسيد، و از راه تکريت و نصيبين و حران می
بيش  کە هرودوت. شد سارديس و کرانۀ دريای ايژه ختم می بەکيليکيه در جنوبِ اناتولی شده

ده و دربارۀ بخش ديگرش از يک سده پس از داريوش بخشی از اين جاده را بەچشم دي
 شمارْهمين  بە پست نگهبانی و۱۱۱در طول اين جاده  کە های دقيق داشته است نوشته شنيده
 روز مسير نودتوانست در مدت  ه تأسيس شده بود؛ و يک کاروان میگا منزلسرا و  کاروان

ری را در  کيلومت۲۴۰۰ اين فاصلۀ لاً کاروانهای بازرگانی معمو١.شوش را بپيمايد بەسارديس
شوش يا از  بە روز از سارديسهشتکردند، ولی پيکهای تيزتکِ شاهی فقط در  ماه طی می سه

  بەشاخۀ ديگرِ اين جاده شوش را از راه همدان و آذربايجان. رسيدند سارديس می بەشوش
گذشت،  شد، از روی کيليکيە می پَتوکَە می کرد، و از آنجا وارد سرزمين کَت ارمنستان وصل می

جادۀ . رسيد کرانۀ دريای ايژه می بەسارديس انجاميده بەکرد و در ليدِيَە يگيه را طی میفر
 همدان کشيده شده بود اين سوی بەاش از شوش و شاخۀ ديگرش از بابل يک شاخه کە ديگری

کرد و  هيرَکانِيَە و خوارزم وصل می بەی و سپسر   بەاسپهان و از آنجا بەشهر را از راه همدان دو
. داد شهرهای درون ايران پيوند می بەپيوست و شهرهای آسيای ميانه را سُغد می بەرزماز خوا

شاپور است وصل  کە اکنون نيجائی بەگذشت شد از گرگان می جادۀ ديگری از ری آغاز می
کابل و از  بەاين جاده از باختريَە. رسيد باختريَە می بەهرات و مرو و سپس بەشد و از آنجا می

 ترين شهرهای سند بر  جنوب تا جنوبیسوی بەدرون هند کشيده شده بود و بەراه تنگۀ خيبر
کرمان وصل  بەاستخر و از آنجا بەجادۀ ديگری از شوش. کرانۀ دريای سند امتداد داشت

. رسيد  میسندکران و آباديهای کرانۀ دريای  رنگ و سيستان و مَکز  بەشد و از راه کرمان می
رفت، از  سوی جنوب می بەيس از حلب در شمال سوريهسارد بەشاخۀ ديگرِ جادۀ بابل

مصر و ليبی و تونس  بە غزه اورشليم وگذشت و از راه دمشق و سرزمينهای سوريۀ کنونی می
مسير آنها صدها  در کە رو های کاروان ترتيب يک شبکۀ عظيمی از جاده اين بە.شد وصل می
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داد،  هم پيوند می بەاک شاهنشاهی راسرا و قرارگاه نگهبانی تأسيس شده بود سراسر خ کاروان
 کە بخشيد تجارت جهانی چنان رونقی می بەکرد و آمد و شد کاروانهای بازرگانی را تسهيل می

همراه  بەرونق تجارت جهانی رشد صنايع و کشاورزی نيز. روزگار نديده بود چشم جهان تا آن
  .برد سوی رشد بيشتر می بە درون قلمرو هخامنشی راداشت و جهانِ

بانیِ   ديدهمراکزِ های اصلی و فرعیْ  بسيار سريع، در سراسر مسير جادهبرای خبررسانیِ
هم داير شده بود، و جارچيانی بر بلنديهای بر فراز برجهای نگهبانی مستقر  بە نزديکتًانسب

گوش  بەروز لازم بود همان کە زدند و خبرهائی يکديگر بانگ می بەقت ضرورتو  کە بەبودند
اين . رسيد شاهنشاه می بەبرسد از دورترين نقاط شرق و غرب و شمال و جنوب کشورشاهنشاه 

ترتيب، هر رخداد  اين بە. جايگزين تلفن در زمان ما بودوسيلۀ ابداعی برای خبررسانیِ سريعْ
شايد اين از . شد افتاد شاهنشاه در همان روز باخبر می مهمی در هر گوشه از کشور اتفاق می

دربارۀ اقدام فوری داريوش بزرگ برای مواجهه با کە  ۔چنانبزرگ بوده، و ابداعات کوروش 
در آغاز سلطنت داريوش اين وسيله در  کە رسد نظر می۔ بەبالاتر شناختيم کە شورشهائی

  .اختيار او قرار داشته است
زبان  بهکە تقسيم کرد  شهرياری ۲۳  بە دولتش کشور رابهترِ هرچە منظور ادارۀ بەداريوش

صورت يک  بە و هر شهرياری را،)تلفظ کنونيش، شهرپا(شد   ناميده میپاو خشتَرَ وزر آن
  .کرد بهترين شيوۀ ممکن اداره می بەاش را  ادارهزيرِسرزمين  کە دستگاه دولتی منظم درآورد

 ارتش منضبط نظامی  جهانیْ و امنيت و آرامشِ مقتدرانه از صلحیِدار پاسبرای او 
زيرِ نظر ) پاو خشَترَ(ی کل آن در دست شاهنشاه بود و در هر شهرياری ده  کە فرمانتشکيل داد

شد؛ پادگانهای متعددی در سراسر کشور تأسيس کرد و برای ارتش  شهريار محل اداره می
اين ترتيبات نيز از ابداعات کوروش بزرگ بود کە داريوش بزرگ  .مستمری ثابت تعيين کرد

  .را تکميل کرد آن
کوروش و داريوش تنظيم کردند،  کە انين مدنی و جزايی ايران نيزدستگاه قضايی و قو

عجاب از آن ياد شده است، و مردم يونان اِهای مورخان يونان باستان با  تهدر نوش کە چنان بود
و ) ايران(» قانون پارس«گفتند  وقتی از قوانينِ تغييرناپذير و مورد اطاعت همگان سخن می

 زير  جوامعِ داريوش برای آسايشِفرمودۀ کە بەمجموعۀ قوانينی. زدند را مثال می» قانون شاه«
در همۀ . داد بشريت نويد می بەزندگیِ نوينی را کە سلطه وضع شد چنان نوين و ابتکاری بود

شناختند، و  می) هی شاقانونِ(» داتَە خشترَ«کشورهای زيرسلطه اين قوانين را با نام پارسیِ 
 داتَە«. فراموشی سپرده شد بەبردند کار می بەبرای قانون از آن تا پيش کە اصطلاح بومی
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اسناد  کە گونه آن۔در بابل کە  چنانکرد،  را هر قومی موافق با زبان خودش تلفظ می» خشترَ
در  کە گونه آن۔ شامی بوميانِنوشتند، و  می» داتَە شَهشری «۔دهد کاهنان بابلی نشان می

ناميدند؛ در يونان نيز واژۀ معادل اينها  می) قانون شاه(» ا مَلِکداتَە دِ«را  ن آ۔تورات آمده است
  .يی بردند؛ همچنان بود در مصر و در ديگر جوامعِ خاورميانه کار می بەرا

نزد اقوام » دات«واژۀ  کە ارمغان آورد بەقوانين داريوش چنان امنيت و آرامشی
بِ دينیِ بازمانده از آن ، کە کتادر تورات کە خود گرفت، تا جائی بەجنبۀ تقدس خاورميانه

  .حفظ شده است) با همين تلفظ(» دات« اين تقدس برای واژۀ روزگار است،
 بر ۔بان خودشز   بەبرای هر قومی۔بانهای گوناگون ز   بە داريوش بزرگاحکام قانونیِ

تجاوز از . همۀ سرزمينهای زير سلطه ارسال گرديد بەهای مشابه و متعدد نوشته شد و نسخه
دنبال  بە همگانی بود کيفرهای سختکنندۀ امنيت و آرامشِ تضمين کە قوانيناحکام اين 
بخش بود همۀ   رضايتکنندۀ يک زندگیِ کنندۀ منافع عمومی و تضمين تأمينکە   چونداشت؛ و

 کە نزد اقوام تابعه چنان پسنديده افتاد»  شاهیدِدا«. نهادند  را بەمورد اجرا میاقوامِ سلطه آنها
در اين قوانين، . شد تلقی می» قانون ابدی «۔ تورات هم بازگويی شده استدر کە گونه آن۔

بايد کە   بل سخت دادکيفرِ کە باشد بار نخست نبايد کە هر بزرگی بەبرای بزه کە مقرر شده بود
بزه، حتی خودِ  برای نخستين« کە کردههرودوت تأکيد .  پنداشتکار بزهبار نخست را خطای 

برای بزهِ  کە  نداردیئی هم چنين حق  هيچ پارسی؛يفر اعدام بدهدککە تواند  شاه هم نمی
 کە تا بزه تکرار نشده باشد و تا وقتیکە   بل؛ را کيفر اعدام بدهدشزيردستاننخستينْ يکی از 

 تواند  اوست حاکم نبايد و نمیبزههای او بيش از کارهای نيکِخطاها و  کە  باشدثابت نشده
  ١.»ندافسار خشم خويش را رها ککە 

ساندوکس پسر تاماسيوس  کە هرودوت نامش را يک کارمند بلندپايۀ ديوان دادگستری
در زمان داريوش برای ) يونانی اهل جائی در غرب اناتولی بوده کە شود و معلوم می(نوشته 

هنگام محاکمۀ او معلوم  بەولی. دار آويزند بە تا او رافرمودداريوش . صدور حکمی رشوه خورد
د کرد و پوشانندۀ اين بزهِ بزرگ است؛ پس او را بخشوده آزا کە دمات بسياری کردهاو خ کە شد

  ٢.او سپرد بەرا» يُولیاِ«در » کومَە«حاکميت شهر 
دهد کە داريوش بزرگ تا چە اندازه بەخدمتهای انسانیِ شخصيتها  اين گزارش نشان می

بيمشان از کيفر در صورت تکرارِ کاران و  داده، و بعلاوه مفهوم و اثرِ پشيمانیِ بزه اهميت می
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شناخته است؛ و اين موضوعی است کە در جهان نوينِ ما در يک شاخه از  خطا را بەدرستی می
آوردِ نوينِ  پندارند کە دست شود، و بسيارانی می تدريس می» شناسی جُرم«علمِ حقوق بەنام 
  .انديشۀ غربی است

 و ، انسانِ دادگر را در مدِ نظر داشته قانون داريوش بزرگ هدفِ ساختن است کەگونه اين
کاران و نابودگری آنها   اصليش شکنجۀ بزه سامی هدفِ اقوامِ شاهانِ آسمانیِهمچون قوانينِ

 کە ی زرتشت ديديم در گاتَە. کاری بوده است هدفش نابودگری علتهای بزهکە   بلنبوده
 غفلت يا نادانیدر اثر  کە ستئی ا  نيک است، و بدی عارضهاانسان ذاتً کە زرتشت تعليم داده

داريوش بزرگ در وضع قوانينِ خويش و اجرای آنها اين تعاليم را در مد . بر او ظاهر شده است
  .جود نخواهد آمدو  بەاگر علت جرم از ميان برود مجرم کە دانست او می. نظر قرار داده بود

او زنده ماند؛ و  بزرگ پس از ارِذگ انونعنوان ق بەشهرت داريوش کە نوشتهاومستد 
قوانينِ او شاهنشاهی ايران را  کە گذاری بود داريوش قانون« کە ئی يادآور شد افلاطون در نوشته

 قانون«و دورۀ جانشينان اسکندر مقدونی پيش از مسيح  ۲۱۸حتی تا سال . »استوار داشت
  ١.شد عنوان قانون اصلی مورد استفاده بود و نقل می بە»داريوش

 ۔يعنی قانون بزرگ۔ ونَدداتەَگتوان در کتاب  ن داريوش را میقوانيمواد بسياری از 
در ونديداد آمده  کە کيفرها و بزههابا بازخوانی  .نامند» وَنديداد«اکنون اين کتاب را . ديد

 در قانون داريوش شکنجه وجود نداشته، و اعدام وجود نداشته، کە شويم است، ما متوجه می
 ضربۀ تازيانه است؛ و ۲۰۰برای يک بزه بزرگ تعيين شده بوده   کەها ترين شکنجه سختکە  بل

 در ونديداد تعاريفی نيز، ٢.کسی را زده و کشته است کە ی استکار بزهاين کيفر تازيانه برای 
 جمله مردن بيمار در زير تيغ جراحیِ از آن کە  آنها داده شده است،کيفر گوناگون و بزههایاز 

بار مرتکب چنين خطائی شود و بيمار در زير تيغ او   سهپزشک کە در صورتی. پزشک است
کار طبابت بپردازد  بە او پس از آنچە چنانشود؛ و  بميرد او از ادامۀ پيشۀ پزشکی بازداشته می

همينجا .  ضربۀ تازيانه بخورد۲۰۰شود و بايد   شناخته میکار بزهو کسی در زير دستش بميرد او 
توانايیِ مالی بيمار تعيين شده، و از يک  بەبا توجه کە ،است مزد پزشکانِ جراح نيز مقرر شده

پزشکان نيز  برای دام. خرِ ارزان تا چهار اسپ و يک گردونه در نوسان است گوساله يا ماده
از  کە  در نظر گرفته شده استکردند میمداوا  کە جانوری بەمزدهای گوناگونی با توجه دست

شرط  بەمزد پزشک.  يک گوسفند در نوسان است گوشت تاوعده خوراکِ معادلِ بهای يک
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بيمار را علاج کند  کە توانست  پزشک نمیچە چنان، و  بودمداوا و معالجۀ بيمار تعيين شده
  ١.او بدهد بەعنوان هديه بەبيمارچە کە   آنکرد، مگر مزدی دريافت می کە بايست نمی

گون کردن سلطنت صدد واژ کە بەدر قانون داريوش کيفر اعدام فقط برای کسی بود
 زد و چنين اقدامی امنيت جامعه را برهم می کە رو وضع شده بود  نيز ازآننيزاين . آمد برمی

خوار را  بوجيە قاضی رشوه کام کە پيش از اين از گزارش هرودوت ديديم. آورد آشفتگی می
  .اعدام کرد، ولی در زمان داريوش و پس از او ديگر چنين گزارشی تکرار نشده است

  استداری و خريد و فروش انسان وجود نداشته  رسم بردهزمين  ايران دروندر کە  آنجااز
 رسوم معمول در جوامعِ رِ آن را بەه، و امآمد نهميان  بەدر قانون داريوش ذکری از اين مورد

 در  ايرانیگذارِ سکوت عمدی قانون. دارای چنين رسمی بودند واگذار شده است کە اقوامی
در درازمدت اين رسم از ميان است کە آن هدف بوده  بە فروش انسان شايدبرابر خريد و
داريوش انسان را والاتر از آن  کە  است اين سکوت آن بودهعلت ديگرِ. برداشته شود

داری نيز در جوامع  اما لغو برده. برای نظارت بر خريد و فروشش قانون وضع کند کە دانسته می
پذير نبوده،  اند امکان سال با اين رسم خوگر شده بوده از هزاربيش  کە غير ايرانی و زير سلطه

  .سکوت برگزار کرده است بەرا لذا آن
 ترين مواد قانون داريوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظيم خانواده باشد رفته پيششايد 

ر د بە مردی يک دوشيزه را از راهچە  کە چنانخوانيم در ونديداد می. هنوز هم تازگی داردکە 
اگر اش کنند، و  ور بەانداختن بچهدوشيزه را مجب کە ببرد و آبستن کند، پدر و مادر دوشيزه نبايد

نزد طبيب زنانه ببرد تا  بەو اگر کسی دوشيزۀ حامله را. اند  مرتکب قتل عمد شدهچنين کنند
ند کار هبز و هم دختر  استنزد او برده بەدختر راکسی کە اش را بيندازد هم طبيب زنانه هم  بچه

در برده و او را آبستن کرده است بايد  بەرا از راه دوشيزه کە مردی. تازيانه بخورند کە و بايد
 در اثر عدم چە چنان. دنيا بيايد بەخانۀ خودش ببرد و از او نگهداری کند تا بچه بەدختر را

  ٢. است و بايد تازيانه بخوردکار بزهدوشيزه بچه در شکمش بميرد مرد  بەتوجه
ئی را آبستن کند بايد آن  دوشيزه کە هرکە بينيم، قانون داريوش مقرر کرده میکە  نچنا
مقايسه کنيم اين قانون را با . خودش منتسب کند بەاش را همسری بگيرد و بچه بەدوشيزه را

با زنی غير از زنِ  کە  مرگ را برای هر مردی مقرر کردهکيفر کە قانون شرعی در اديان سامی
  .سی کندخودش آميزش جن
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يکی از مواردِ .  نه بازکُشتن تازيانه است۲۰۰مرتکب قتل عمد شود نيز کسی کە  کيفر
شناسيم وجود ندارد؛  رفتۀ قانون داريوش آن است کە قصاص بەمفهومی کە ما می بسيار پيش

کە بەدستگاهِ قضايی سپرده است؛  يعنی اجرای قانون را بەارادۀ افرادِ جامعه محول نکرده بل
ها را تعريفِ دقيق کرده و هم کيفرها را چنان تعيين کرده است کە ترساننده و بازدارنده هم بزه

  .از جرم و جنايت باشد
 کارگزاران هدف برقراری عدالت اجتماعی و جلوگيری از ظلم و اجحافِ بەداريوش

 يشپيَردََز ستگاه بازرسی شاهنشاهی موسوم بەمالياتی، دستگاه منظم مالياتی و در کنار آن د
  ناب بود وزرِاز  کە در کشور رواج داد» زَريک«نام  بەوزن  واحد و همپولِجود آورد؛ و و بە

  . گرم وزن داشت۸.۴۱ بەمعيارِ کنونیِ ما
 کوروش و داريوش ابداع کردند سراسر کشور شاهنشاهی را کە در کنار همۀ اينها ترتيباتی

  کارگزاران دولتی اجحافِی از امکانِبرای جلوگير. کرد  پدرانه اداره میلاًئی کام شيوهبە
توان از راه بازخوانی  نمونۀ آن را می کە ئی ايجاد کرد رفته پيشعايا داريوش نظام نظارت ر بە

در سدۀ اخير از زير زمين  کە جمشيد  برجا مانده در آرشيو سلطنتی تختهزاران پروندۀ خشتیِ
  ١. قرار دادبازنگریاند مورد  بيرون کشيده شده

ساختنش کرده بود  بەگذاری و آغاز کوروش شالوده کە ساختمان تمدنِ نوين جهانیبنای 
داريوش  کە  اداری و نظامی و مالی و حقوقیترتيباتِ. اتمام رسيد بەتوسط داريوش بزرگ

های درازی پس از او  بزرگ ابداع کرد و تا پايان دوران هخامنشی استوار ماند شبيهش تا سده
 ۔رومی چە هِلِنی و چە چه ايرانی،۔نشاهيهای پس از هخامنشی شاه. در جهان ديده نشد

کدام از  بسياری از ترتيباتِ کشورداری هخامنشی را مورد تقليد قرار دادند، ولی در هيچ
  .کمالِ زمان هخامنشی نرسيد بەشاهنشاهيها و امپراتوريهای يادشده اين ترتيبات

دانست و  ئول آبادکردن جهان می تمدن جهانی و مسدار پاس خويشتن را  بزرگْداريوش
 کە  است ذکر شدهچندی  باستان مواردِهای يونانيانِ در نوشته. راه کوشا بود همواره در اين

 نوشتههرودوت . يی چيزی جزاين نبوده استگشا جهاندهد در حقيقتْ هدف او از  نشان می
.  رونق افتاده بودفرما بود و کشاورزی از  مليتوس هرج و مرج حکمدر سرزمينِ يونانیِکە 

 کە توانيد اگر شما نمی«: آنها گفت بە بزرگان اين سرزمين را دعوت کرد وکارگزار ايرانیْ
سرزمين خودشان را  کە سرزمينتان را آباد بداريد و امنيت برقرار کنيد، ما يونانيانِ ديگری را

ترتيب  پارسيها با اينە  کو افزوده. »شما حکومت کنند اينجا خواهيم آورد تا بر بەاند آباد کرده
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  ١.امنيت و آرامش را در اين سرزمين برقرار کردند
خودش را  کە خواست  شاهان سامی میهمچوناگر  کە داريوش چنان قدرتی داشت

 کە اما او. پذيرفتند فرزند خدای آسمان بنامد و نوعی خدايی برای خودش قائل شود، مردم می
 مورد عنايت اهورَمَزدا معرفی غرورش خودش را شاهِغم همۀ شکوه و ر  بەيک مَزدايَسن بود،

 بدهد يا پيرامون خويش هالۀ جهان خدای  نمايندگیِخويشتن لقبِآمد کە بە نهکرد و درصدد بر
 زمين تسليم او بودند و فرمانهايش همۀ شاهانِ کە او شاه بود؛ چنان شاهی.  دينی بکشدتقدسِ

. کرد ی هيچ قدسيتی را برای خودش جستجو نمیولی فراتر از شاه. آوردند اجرا در می بەرا
خود راه  بە کمتر ترديداوهای  خواند در صداقت گفته های داريوش را می انسان وقتی کتيبه

تصديق  بەانسان را از تَهِ دل کە رسد نظر می بە صادقانهچندانهای او  دهد؛ زيرا لحن نوشته می
دهد پرسشهائی  خودش حق می بەانسان کە استتنها در موضوع بردِيَە . دارد های او وامی گفته

دنبال کردن  بەاو امنيت و آرامش را در کشور برقرار کرد و کە از خودش بکند؛ ولی از وقتی
. دربارۀ ادعاهای او شک کند کە يابد سازی پرداخت، ديگر انسان دليلی نمی های جهان برنامه

دارد از خدا  هرچە اشت و معتقد بودکه دژرفی  دينیِايمانِ کە  مَزدايَسن بوداو يک ايرانیِ
خاطر عقيده و  بە است تا شاهنشاه جهان شودنموده عنايتاو  بەاست، و اگر خدای جهان

خواسته صلح و امنيت و عدالت را در  می کە خاطر نيت خيرش بوده بەخدا و بەايمان پاکش
ن گمان کند او در انسا کە دليلی هم وجود ندارد. بشريت خدمت کند بەجهان برقرار بدارد و

خدا داشت برای خويشتن مأموريتی  کە بەاو با ايمان راستينی. اين ادعا صادق نبوده است
خاطر نشر  بەمعتقد بود مورد خشنودی خدا است؛ و آن سرپرستی جهان متمدن کە شد قائل می

در ە  کئی در نقوش برجستهاو اين باور را .  کجيها و بديها بودزدودنِراستيها و نيکيها و 
با  کە بينيم در آنجا شاهنشاه ايران را می. خوبی نشان داده است بەجمشيد برجا نهاده تخت
 تصوير فريبايی اما زيبا و زيوَرمند و  هپيکر و افسان شکل جانور غول کە بەبدی) سمبل(نُمادِ 

 حقانيت راه خويشا بەعميقً کە او. شده در جنگ است و در آستانۀ پيروزی برآن قرار دارد
  :گويد شمرد در کتيبۀ بغستان چنين می ايمان داشت و خود را يگانه برحق جهان مادی می

. من عطا کرده است بەاين پادشاهی را اهورَمَزدا. کنم به توفيق اهورَمَزدا من سلطنت می
 کشور در ۲۳نام (اند  تسخير من درآمده بەياری اهورَمَزدا کە بەند کشورهائی استاينها

 را نزد من اشانبرند، باجه عنايت اهورَمَزدا از من فرمان می بە همه).استاينجا ذکر شده 
در . نهند مورد اجرا می بەروز، چە شب باشد و چە آنها بدهم، بەآورند، و هر فرمانی می

                                                 
  .۳۴/ ۵رودوت، ه. 1
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هرکس دشمن بود بر او سخت  سيلۀ من نواخته شد وو  بەاين سرزمينها هرکس دوست بود
 آورند و مینها قوانينِ مرا بەمورد اجرا درين سرزمي اهورَمَزدا مردم اياریِ بە.گرفتم
من عطا کرده  بەسلطنت را اهورَمَزدا. کنند دهم رفتار می آنها فرمان می کە بەگونه آنبە

  …اطاعت من درآيند بەمن ياری کرده تا اين سرزمينها بەاست و اهورَمَزدا
وجود دارد، حاصل  کە ياری اهورَمَزدا و هر خدائی بەهمت من و بەآوردهای من همۀ دست
گو و   و دروغگر ستممن  کە رو مرا ياوری دادند اهورَمَزدا و ايَزدان از اين. آمده است

کە   بل،آزرديم نهپيشه نبوديم و زيردستان را   و متجاوز نبودم؛ من و خاندانم ستمکار فريب
  .بر طبق احکام و قوانين رفتار کرديم و ظلم و زورگويی را برافکنديم

سابقه بود،  روز در جهان بی تا آناست کە يوش در اين کتيبه بر يک نکته تأکيد کرده دار  
 کە اهورَمَزدا و هر خدای ديگری(اش بود  همۀ خدايانِ اقوام زير سلطه بەو آن ابراز احترام

داريوش برای همۀ خدايان و دينهای اقوام زير سلطه  کە دهد اين گفته نشان می). وجود دارد
جود خدايان همۀ اقوام تصريح و  بەل بوده و برای ابراز اين احترامش در اين سنداحترام قائ
کليتِ آسيای  کە چنين اعترافی از سوی شخصيتی است کە اگر در نظر بگيريم. کرده است

 جان و ميانه و خاورميانه و شمال آفريقا و بخشی از اروپای شرقی را زيرنگين دارد و اختياردارِ
 آزادی دربارۀشاهنشاهان هخامنشی  کە شويم وقت متوجه می مينها است، آنمال مردم اين سرز

اند، و اقوام زير سلطۀ ايران تاچه اندازه از آزادی  اندازه جلو رفته بوده چە عقيدۀ دينی تا
 داريوش، و نيز سند حقوق بشر کورش و بسياری اسناد اين بيانِ. اند عقيدتی برخوردار بوده

تعبير  بەروزگاران، دولت ايران در آن کە دهد زمانده است، نشان میاز داريوش با کە ديگر
 کشور  درونِبوده، يعنی نه تنها با عقايد و اديان مردمِ» سکولارتمامِ معنا  به«امروز، يک دولتِ 

دانسته است  خويشتن را حامی همۀ اديان و عقايدِ موجود در جهان نيز میکە   بلکاری نداشته
او در ). دهد های بابليان و مصريان باستان گواهی می تورات و نوشتهيکی را متن  و اين(

نام هر کشوری کە   بلاند؛ ام و سرزمينهای ديگر ملک من من شاه پارس کە هايش نگفته نوشته
را جداگانه با حفظ شخصيت حقوقیِ آن کشور در کنار پارس آورده است؛ او خودش را پارسی 

ی است همچون هر کشور ديگری از کشورهای درون قلمرو داند، ولی پارس برای او کشور می
او در ذکر نام کشورهای تابعش از پارس شروع کره و کشورهای تابع شاهنشاهی را . شاهنشاهی

  . همۀ آنها با پارس تأکيد ورزيده باشد حقوقیِيکی نام برده است تا بر برابریِ يکی
 کند آن هدف سلطنت می بەتنهاە  کنمايد  چنان می)نقش رستم(استخر داريوش در کتيبۀ 

کرداری  راستی را در جهان برقرار بدارد و ناراستی را از جهان براندازد و دادگری و درستکە 
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  :گويد  در اين کتيبه چنين میاو. مردم جهان بياموزد بەرا
  نيستمکسانی ياور راستی را دوست دارند، و کە کسانی استم عنايت اهورَمَزدا ياورِ بەمن
. ناتوانان بدی کنند بەزورمندان کە خواست من آن نيست. راستی را دوست دارندناکە 

راست است همان چە   آن.ورمندان بدی کنندز   بەناتوانان کە خواست من آن نيست
 هرچە .آور نيستم من خشم. پيرو دروغ باشد کە من ياور کسی نيستم. خواست من است

 خشم بر هنگامِ بەمن. کنم را مهار می  آندَمخِرَنيروی  بە خشم بر من بروز کندهنگامِبە
  .ام  مُسَلَّطلاًخودم کام
آسيب کسی کە . دهم او پاداش می بە همکاريشاندازۀ بەبا من همکاری کندکسی کە 

  .دهم رسانده باشد او را کيفر می کە  آسيبیاندازۀ بەرساند می
گزندی  کە کسی کە خواست من نيست. کسی گزندی برسد کە بەخواست من نيست

  .کيفر بماند رساند بی می
برای متقاعد  کە  نخواهد بود مگرپذيرفتنی من نزدکسی برضد کسی ديگر بگويد هرچە 

  . دليل و برهان بياورد)اش برای اثباتِ گفته (کردن من
  .سازد  من انجام دهد مرا شاد و خشنود می توانش برای خشنودیِاندازۀ بەکسیهرچە 

  :گويد چنين می) نقش رستم(استخر و در بخشِ ديگری از نوشتۀ 
او مردم . دياو آن آسمانها را آفر. دي را آفرنهاي سرزمنياو ا.  بزرگ است اهورَمَزدایخدا
 را شاه کرد، آن شاهِ همگان، آن وشياو دار. دي انسان آفری را برایاو شاد. ديرا آفر
  . همگانیروا فرمان
 ني، ا  مردمان گوناگونی دارایرها، شاه کشو  شاه بزرگ، شاه شاهانشاه، وشي دارمن

 ،ی پور پارس،ی پارس،ی هخامنش،ەاَسپَ شتي بزرگِ گسترده تا دوردست، پور وینهايسرزم
 .يیاي از ذات آر،يیايآر

 از پارس گرفتم، بر آنها فرمان راندم، روني من بە کشورها استند کني اهورَمَزدا اتيعناەب
 از من است آنها را در ە کیام دادند، قانون گفته شد انجآنهاە بە بردند، هرچمنەباج ب

 سغد، خوارزم، زرنگ، ،ە پارت، هرات، باختريَ،يّەماد، خوز: دارد یثبات نگاه م
 يّە بابل، آشور، اَرَبزخود،ي تەخوار، سَکَ  هومە پنجاب، گَندارَ، سند، سَکَ،ەوَتيَ رَخاَ
 استند اي فرادَرە کە سَکَ،ەونيّي ا،ەدِيَي ل،ەپَتوکَ  کَت،يّە، ارمن)مصر (ە، مُدرايَ)عربستان(
  ).تونس (ە کرکَ،ە حبشه، مَچيّا،يبي ل،يە تراک،يە، مقدون)اهي سیايشمال در(

من . مرا شاه کرد.  دادمنەرا ب  آنگاه آندي را در اختلاف دنهاي سرزمني ایاهورَمَزدا وقت
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 گفتم آنهاە من بەهرچ. من آنها را در ثبات نگاه داشتم.  اهورَمَزدا سلطنت کردمتيعناەب
 دند چندتا بوە کیشياند ی مني اگر چننکيا.  من بود انجام دادندۀ خواستەگونه ک آن

 تخت را بر دوش دارند، آنگاه ە بنگر کري تصاونياە داشت، بوشي شاه دارە کیکشورهائ
 مرد ە کیآنگاه بدان.  دور رفته استە چی مرد پارسۀزي نە کی آنگاه متوجه شو؛یبدان
 . پارس نبرد کرده استیدور از فراترها ە چیپارس

 من بود در بانياهورَمَزدا پشت. ام  اهورَمَزدا انجام دادهتيعناەام همه را ب  کردهە هرچ]من[
 نينگهبان باد و ملتم را و ا) بلاها(مرا اهورَمَزدا از ناپسندها .  انجام دادمە کەهرچ

 منەرا ب ني اهورَمَزدا اەم، باشد ک از اهورَمَزدا بخواهرا ني من اەباشد ک.  راميکشورها
  . کنادتيعنا
 راست را رها ی مشمار، راههاشيرا ناپسندِ خو  فرمان اهورَمَزدا است آنەچ آن!  انسانیا

  . مباشی ناامنجادگرِيمکن، ا
برای نشر نيکی و  کە کند عيار جلوه می  تمام داريوش يک مَزدايَسنِها نوشتهدر اين   

در  کە اما شگفت است. او ياری رسانده است بە ظهور کرده و خداراستی و درستی و عدالت
آيا علت اين  کە ما علاقه داريم از خود بپرسيم. ده استآور نهميان  بەجا او نامی از زرتشت هيچ

توانسته نام هيچ موجودی را جز نام  داريوش نمی کە  تعمدی از ذکر نام زرتشت آن بودهغفلتِ
کە   اينرتشت تعلق داشته باشد؟ درز   بە ببيند، حتی اگر اين نامشوداهورَمَزدا بر بالای نام خ

سخنان او . ئی نيست شناخته و پيرو تعاليم زرتشت بوده جای هيچ مجادله او زرتشت را می
گويد را از تعاليم زرتشت آموخته است، و تعبيرها و  میچە   آنسخنان زرتشت دارد، بەشباهت

 او يک زرتشتی بوده واست کە   آن گواها عمومً استار بردهک بەهايش نوشتهدر  کە اصطلاحاتی
  .رتشت و تعاليمش ارادت خاص داشته استز بە

بوده، و آن خصيت هنوز در ايران رواج نيافته  شتقدسِ کە بپنداريمتوانيم  البته ما می
همۀ کە   بلزرتشت در زمان ساسانی کسب کرد در زمان هخامنشی معنا نداشته، کە تقدسی
ده آور نهميان  بەداريوش نامی از زرتشت کە استهمين دليل  بەا از آن اهورَمَزدا بوده، وتقدسه
ولی اگر اين احتمال را از نظر دور بداريم، . اين با تعاليم زرتشت همخوانیِ کامل دارد. است

چيز؟ او  اند و او همه چيز هيچ کس و همه آيا برای داريوش همه کە حق داريم از خودمان بپرسيم
اند نام  مأمور سرکوب شورشها بوده کە ئی ان شايستهده فرماناز کە   ايندر کتيبۀ بغستان در عين

او در . کند ياد می) بر فرمان/ وابسته (بَندکَکە با عبارت  نه بەعنوان دوست بلد، از آنها برَ می
  آوردهدست بەياریِ اهورَمَزدا بەآوردهايش را همه خودش و دست کە کرده تصريح نوشتهاين 
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 او اهورَمَزدا بوده و بس؛ ولی او را ياری دهد؛ و تنها ياورِ کە ، يعنی کسی در آن حد نبودهاست
ويندَفَرنَە پور ( پارسی کە او را بەپادشاهی رساندند تن ياوران يکی شش ام بردن از يکیضمن ن
 ە،بوخشَە پور دادويَ  غَە بَ،بِغنَە  ويدَرنَە پور بَغَە، گاؤبَرووَ پور مردونِيَە، اوتانَە پور سوخرا،وايسپارَ

خدماتِ اينها  کە  کردهسفارش بە شاهانِ آينده  ونموده از آنها قدردانی )اردومنيش پور وَهَوکَە
  .خاندانهای اينها را گرامی بدارندرا پاس بدارند و 

حيث برتر و بهتر   پيروزمند خودش را از همهآدم کە شود آورد و سبب می پيروزی غرور می
 انسان  ذاتیِاين غرور از خصايصِ. ز ديگران بپندارد و تَفَرُّدِ خاصی برای خودش قائل شودا

 غم غرورِر  کە بە استکسی ازآنِ ولی فضيلتْ.  در روی زمين از آن مُبَرّا نيستکساست و هيچ 
همتايی، خودش را بت نکند، نمايندۀ آسمان و ارادۀ   تفرد و يکتايی و بیپيروزی و احساسِ

کە   بلنه تنها داريوش.  مقدس بشمارنداو راهمگان  کە يان نشمارد، و انتظار نداشته باشدخدا
آنها برای . اند و هستند همۀ زورمندان خاورميانه چنان تفردی را برای خودشان قائل بوده

جويند و وقتی پيروز شدند همۀ پيروزی را ازآنِ خود   ديگران مدد میپيروز شدنشان از ياریِ
ولی در خاورميانۀ . شان سهيم ببينند کس ديگری را در پيروزی کە توانند د، و نمیدانن می

رهبر پيروزمند از خويشتن بتی بسازد و آن بت را  کە  است سنت چنين بودهزمين  از ايرانبيرون
هرکدام از  بە.پرستند خدا را می کە گونه آن را بپرستند همان کە بپرستد و از همگان بخواهد

ترين فرد روی  خويشتن را شايسته کە بنگريم خواهيم ديد کە پيروزمند در خاورميانهگران  سلطه
انگارد، و  چيز را در برابر خودش هيچ می کس و همه پندارد و همه زمين برای حکومت کردن می

داری و  اگر او مدعی ايمان. او را بستايند و بپرستند کە خواهد با اين ديد از همگان می
 گر و حامیِ  هم خداشناس و خداپرست باشد، و در عمل هم تبليغاشد، و قَلبًخداشناسی هم با

او در درون  کە نيم خواهيم ديد ک روحش غورژرفای بەانصاف و عدل باشد، باز هم وقتی
 جهانْعلاوه بر خدای  کە خودش از خودش يک خدائی ساخته است و از همگان انتظار دارد

 او  درونیِ بتِپرستشِ بەحاضرهرکە . رستش قرار دهندا نيز مورد پدر او هست ر کە خدائی
خاطر  بەدارد خداچە   کە آنپندارد نشود در نظر او مخالف ارادۀ خدا است؛ زيرا او می

او را نستايند و نپرستند، چون ارادۀ خدا را کفران کسانی کە او داده است و  بەخدادوستيش
نه تنها در دنيای . از صحنۀ روزگار محو شوند  کەاند و بايد  و نابود شدنکيفراند درخور  کرده

  دين و نمايندگیِبا ادعای توليت و سرپرستیِکسانی کە آن . امروز نيز چنين استکە   بلباستان
اند تا پرستش انسانها را  آمده کە اند شوند و مدعی خدا وارد صحنۀ فعاليت اجتماعی می
 وجودی جز خدا قدسيت نداشته باشد، وقتیهيچ م کە براندازند و چنان بستری را فراهم آورند
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 خودشيفته ۔خواه و ناخواه۔اينها  کە  بنگريم خواهيم ديدمندی توانشان در زمان کِرد بەعمل
گويند نفسِ اَمّارۀ  از او سخن می کە اند و خدائی جای خدا نهاده بەاند و خودشان را شده

چون و چرا در اطاعت او  بپرستند و بیاين نفس را  کە خودشان است؛ و از انسانها انتظار دارند
 .او تعليم داد را اجرا کنند هرچە های او تقليد کنند و بسته از خواسته باشند و چشم و گوش

ترين نمونۀ اينها استند کە  اند بارزترين و خودپرست بر خودشان نهاده» وَلی«کسانی کە صفت 
  .اند را نيز بەالقابِ خودشان افزوده کرده» نائبِ خدا»صفتِ 

ی را از تعاليم زرتشت و کشورداریِ کوروش گر حکومتکه راه و رسم ۔فضيلت داريوش 
 او را بپرستند کە داشت از مردم نخواست کە با وجود همۀ غروری کە  در آن بود۔آموخته بود

خدا را بستايند و بپرستند و همچون او دادگر و مهرپرور  کە کرد همۀ رعايايش توصيه میکە بە بل
 و دروغ و ستم و زورگويی را در خود راه ندهند و راستی پيشه کنند تا مورد عنايت خدای باشند

 دست آورده هرچە بەدارد و کە هرچە کند  تأکيد میو بارباراگر او همواره . جهان واقع شوند
چيز از  همه کە  اين درس را بدهدبەآدمها خواهد عنايت اهورَمَزدا بوده است، در واقع میبە

چون هم شخصيتی انسانْزدا است و انسان در برابر اهورَمَزدا هيچ است، حتی اگر اين اهورَمَ
من  کە جا نگفته  در شرح پيروزيهايش بر دشمنان و مدعيان سلطنتْ هيچاو. داريوش باشد
 و اهورَمَزدا ،پيروزی رساند بەاهورَمَزدا سپاه مرا کە کند باربار تأکيد میکە   بلپيروز شدم،

  .، و من بەعنايتِ اهورَمَزدا پيروز شدمست داددشمن مرا شک
چون اسکندر مقدونی هماو را با کسی  کە برد فضيلت داريوش پی می بەانسان زمانی

در خاورميانه پيروز شد، کە  همين ۔در جای خود خواهيم ديدکە  ۔چناناسکندر . مقايسه کند
 خدا مورد همچوناو را ە  ک خودش را خدا ناميد و از افسرانش و همۀ مردم خواستاصراحتً

پدرش را نيز نفی  بەاو حتی انتساب خويش. ه او سجده کنندگا پيشپرستش قرار دهند و در 
خدا از آسمان پائين آمده با مادرش همبستر شده است و او تخمۀ خدای  کە کرد و ادعا کرد

جا   هيچهايش نوشتهليکن داريوش در .  خدا بدانند و بپرستنداو راآسمان است و بايد همگان 
 جانبِخدازاده است يا با خدا ارتباط دارد، يا دارای تقدسی خاص است، يا از  کە ادعا نکرد

 برای خدمت  خدااجراکنندۀ ارادۀچون  کە جا تأکيد نمود همهکە   بل.خدا مأموريتی ويژه دارد
دار و کر درست کە خاطر حاصل آمده آن بەاو عنايت دارد و پيروزيهايش بە است خدابەبشريت

دروغ و بدی را از جهان  کە گو بوده و با بديها مخالفت ورزيده و هدفش آن بوده راست
 او ستايندۀ همچونانسان بايد  کە کند  باربار تلقين میهايش نوشتهيعنی او در . براندازد

  مقدونی اسکندرمانندِ فرعونانِ مصر يا بەداريوش هم اگر. نيکيها و ستيزنده با بديها باشد
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و تقدس خدايی و پيامبری   شاهان سامی ادعای نيمههمچونی خدايی کرده بود، يا اگر ادعا
کرد؛ ولی او يک ايرانی و يک مَزدايَسن بود و  او اعتراضی نمی بەکرده بود، کسیفرابشری 

 خودش او همۀ حقانيتها را ازآنِ. خودش را از حد يک انسان فراتر بداند کە گاه نخواست هيچ
جا  او در همه.  نه يک فرابشرتواند داشته باشد  برتر میيک انسانِ کە قانيتیدانست ولی ح می

 مَزداپرست و يک بندۀ راستين خدا و يک شاه نيرومند و مطاع معرفی خودش را يک انسانِ
  .نموده و جز اين هيچ ادعائی نکرده است

ريف نهفته اند در همين نکتۀ ظ  داشتهباستان ايران بر شاهان جهان شاهانِ کە فضيلتی
جز شاهان ايران همۀ شاهان .  است مانده شاهان ايرانبرای هميشه خاصۀاست، و اين فضيلت 

 و آشور و مصر گرفته تا شاهان کوچک شهرهای شام بابل  اَکّاد وخاورميانه از شاهان بزرگِ
 ودانسته  ازجمله اورشليم، خودشان را خدازاده و خدا يا نيمچه خدا و فرستادۀ ويژۀ خدا می

 شاهان دارترين نامتن از  دو۔عنوان مثال داوود و سليمان  بە.اند کرده آن ادعا تصريح میبە
ند و خدا همواره با آنها سخن  استمأموران بلاواسطۀ خدايشان يهوه کە گفتند  می۔اورشليم

دهد تا در ميان قوم   میبەآنهاکند و قوانين و مقررات آسمانی را  گويد و راهنمايی می می
 پيامبرِ کە کردند  و آشور تصريح میبابلپيش و پس از آنها همۀ شاهان . نهنداجرا  بەئيلاسرا

گرفتند تا مردم براساس  اند و از پيش خدايشان الواح آماده تحويل می خدای خودشان
۔يعنی آخرين شاه بابل . در آن نوشته شده بود برای اين شاهانْ بندگی کنند کە دستورهائی

هايش سخن از ارتباط مستقيمش با خدای  در نوشته کە پيش از دين ديديم را نيز ۔نهيدنبو
پس از اينها نيز هرکدام از .  بود و ادعای نبوت داشتگفتهآسمانی و دريافت وحی از خدا 

درصدد کسب قدرت بوده خودش را فرستادۀ خدای آسمان  کە شخصيتهای برجستۀ سامی
  و شخصيتی مقدس و فرابشریله تقدسی آسمانیوسي اين بەداشته و اعلام می)  خداپيامبرِ(

  .کرده است کسب می
جهانِ متمدنِ بيرون ايران در زمان داريوش تنها ابرقدرت سياسی جهان و حاکم بلامنازع 

و پنجاب در شرق، تا ) سيحون(مرزهای شاهنشاهی داريوش از سيردريا .  بوداز چين و هند
سوی دريای   درۀ نيل در غرب، و از سرزمينهای دو مديترانه وهای جزيره و ها کرانهبالکان و 

سعت و  بەئی شاهنشاهی. خزر در شمال تا يمن و اريتره و نيمی از سودان در جنوب گسترده بود
داريوش در  کە ند کشورهائی استاينها. چشم نديده است بەشاهنشاهی ايران را جهان باستان

  :برد اهی نام میعنوان سرزمينهای شاهنش بەکتيبۀ نقش رستم از آنها
، )سيستان(پارس، ماد، خوزستان، پارت، هرات، باختريَە، سغد، خوارزم، زرنگ 
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، سَکَە )کابل و پشاور(، گَندارَ )پنجاب(، تتگوش )سند(، هندوش )غزنی و قندهار(وَتِيَە  اَرَخ
، )عراق و شام(، بابل و آشور )شمال رود ارس(، سَکَە تيزخود )سيردريانواحی (خوار  هوم

 غربی کرانۀ(پَتوکَە، ليدِيَە، ايونيَە  ، ارمنستان، کَت) و ليبیمصر و سودان(عربستان، مُدرايَە 
بلغارستان و (، ايونيَە تکابرَ )مقدونيە(، سکودرَ )شمال دريای سياه(، سَکَە پاردريا )اناتولی
  ).تونس(رکَە ، کَ)کُران مَک(، مکَە )حبشه(، کوشيَە )ليبيا(، پوتايَە )رومانی
 ما کە جود آمدند کافی استو  بەدر سدۀ بيستم مسيحی در جهان کە کشورهائی بەگاهین

 سال ديگر در ۱۷۰در آن روزگار و تا  کە کشورهای امروزی. عظمت کشور داريوش پی ببريمبە
تاجيکستان، ازبکستان، : اند از درون مرزهای کشور شاهنشاهی ايران قرار داشتند عبارت

، گرجستان، ارمنستان، ترکيه، شده  مستقل پاکستان، ايران، آذربايجانِترکمنستان، افغانستان،
اضافه جزاير کريت و مالت و رودس و  بەبلغارستان، قبرس، نيم بيشتر خاک يونان امروزی

 جزاير دريای ايژه، عراق، سوريه، لبنان، اسرائيل، فلسطين، اردن، مصر، ليبيا، تونس،
  .ای پارس دريجنوبیِ امارتهای کرانۀاضافه بە

ترين چهرۀ سياسی جهان،  گواهی تاريخِ مکتوب، يکی از درخشان کە بەداريوش بزرگ،
خود ديده  بەچشم جهان تا کنون کە ترين پادشاهی است و باتدبيرترين، قاطعترين، و پرقدرت

در  کە ترين شخصيت برای رهبری آن سرزمين پهناوری بود است، در آن مرحلۀ زمانی شايسته
تواناييهايش واقف  بەکرد، خوبی درک می بەاو خودش اهميت خويشتن را. شتزير نگين دا

 خويش آورده گاه  آرامۀ استخر برنبشت سنگرا در  اين(شناخت  بود و عيوب خويش را نيز می
شايد اقدام او .  روشن و مشخصی برای ادارۀ اين جهان پهناور داشتلاًهای کام ؛ و برنامه)است

دِيَە، علاوه بر رقابت خاندانی، ناشی از همين درک و برنامۀ او بوده برای براندازی سلطنت بر
  .بوجيە نبوده است  شايستۀ جانشينی کوروش و کاماشايد هم برديّە واقعً. است

های روی   و مالک زمين و خزائن و گنجينه متمدن جهانِعنوان يگانه شاهِ بەداريوش
خانۀ شاهنشاهی  گنج بەهای جهان را انهخ ذخاير موجود در گنج کە داد خودش حق می بەزمين

 کار گيرد؛ او بە مبتنی بر آرامش و همزيستیِ همگانیانتقال دهد و آنها را در ادارۀ امور جهانِ
پيوسته بخشهائی از ثمرۀ کار و  کە  بخواهداش زيرِ سلطهاز اقوام  کە داد خودش حق میبە

 فرزندانشان را برای خدمت در ارتش دربار او بفرستند و بەعنوان باج و خراج بەتلاششان را
شاهنشاهی و ادای وظيفه در حفظ صلح و امنيت جهانی در اختيار او بگذارند تا او بتواند از 

 جهانِ متمدن امنيت و آرامش را برای همۀ مردم کردهی دار پاستمدن بشری و ارزشهای تمدنی 
او در جهان برقرار  کە آرامشی بودگرفت بهای ثبات و  او از مردم می کە مالياتهائی. کندتأمين 
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در  کە همين خاطر بود بەکرد و او حتی خودش را پدر تمدن جهانی تصور می. کرده بود
 را از بسياری از کارهای  خويش تابعاقوام هايش نامه فرماندر  کە بينيم گزارشهای يونانيان می

 کە وش بزرگ وقتی شنيدنوشتۀ ژوستين، داريکە بە چنان. کرد نابخردانه و ضدتمدنی منع می
خاطر رضای  بە وددارن  را تقديم خدايانشان میشان بچهشان  مردمی در تونس در مراسم عبادی

خورند،  مردمی در آنجا گوشت سگ می کە ، و شنيد)کنند قربانی می (رندبُ خدايانشان سر می
 کە فرمودال آفريقا يونانيان و فينيقيانِ اين مرکز شهرياریِ شم بە فرستاد وبەتونس مأمورانی را

  ١.ه خدايان خودداری کنندگا پيشاز خوردن گوشت سگ و قربانی کردن انسان در 
سالِ نخست سلطنتش در مقابله با شورشها خشن عمل کرد و همۀ مخالفان خود  او در دو

 رحمانه نابود کرد؛ و اين ضرورتی بود بی) ناميدفريبان  گويان و مردم آنها را دروغکسانی کە (را 
کرد؛ اما پس از تثبيت قدرتش شيوۀ  ی از نظام شاهنشاهی و تمدن جهانی اقتضا میدار کە پاس
  اقوام زيرِ سلطه را را در پيش گرفت، آزاديهای عقيدتی و فرهنگیِ بزرگ کوروشآميزِ عطوفت

در زمان کوروش بود برقرار نمود، و خدايان و آداب و رسوم و فرهنگهای اقوام  کە گونههمان بە
عقائد و آداب و رسوم اقوام زير  بەاحترام او. سميت شناخته مورد احترام قرار دادر   بەگر رادي

 شد، و  او در اين سرزمينها با هزينۀ سلطنتی معبدها برپا میفرمودۀ کە بە بودچندانسلطه 
 او کە ما حتم داريمگرچە ا .شد  او برای معبدها اموال و املاک وقفی در نظر گرفته میفرمودۀبە

قصد جلب اطاعت و حمايت مردم و رهبران دينی کشورهای زيرِ سلطه درپيش  بەاين شيوه را
. يک ايرانی مَزدايَسن بود کە شد  ناشی میاو  شخصِگرفت، اما اين شيوه از آزادانديشیِ

جهانِ متمدنِ  مردمِشيوۀ آزادمنشانۀ او داشت بسيار ثمربخش بود و از او در ميان همۀ  کە تأثيری
 دوست اهمگان او را قلبً کە  ساختانديش نيک يک شخصيت متدين و خداشناس و زگارآن رو
برای از ميان بردن  کە مردم عادت کرده بودند کە در جهانی کە رو بود اين از آن. داشتند می

طور دائم در ستيز متقابل و درگير نابودگری يکديگر باشند، شيوۀ  بەاديان و خدايان همديگر
 کە پنداشت هر قومی می کە ئی بود گونه بەدوستانۀ داريوش نشانه و انسانپدرانه و آزادم

در  کە  حکيمانه بوددر اثر همين سياستِ. کند داريوش بر دين او است و از خدای او پيروی می
عنوان يک فرعون مورد تقديس  بەمصر او را فرزند نيت و برادر رع و از تبار فرعونان دانستند و

و » شاه شاهان«يونان او را کم و بيش همپايۀ خدای بزرگ يونانيان شمرده قرار دادند؛ و در 
او ، و انديشمندان يونانی ) زئوس بودويژۀدر يونان  کە اين لقبی بود(لقب دادند » شاه بزرگ«
  . تا سرحد تقديس ستودندرا

                                                 
  .۱۵۲۷پيرنيا، . ١
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ی را در تاريخ گير جهان کشورگشای چئی و هي  سياسی بزرگ هيچ رهبرِپس از کوروشِ
اقوام زير سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و نزدِ  کە بەاندازۀ داريوش  سراغ نداريمجهان

علت اين تقدس و .  را در او ديده باشندانديش نيکجا چهرۀ يک انسان  همگان در همه
 نظامی را در جهان زيرسلطۀ دولت هخامنشی برقرار کوروش و داريوشْ کە احترام همان است

های اقوام و  دوران ستيزه بەارمغان آورد و بەرامش و آسايش را برای همگانامنيت و آ کە کردند
 ملل برای مدتها پايان داد، و صلح همگانی را برقرار کرد تا همگان در سايۀ اين آرامش و امنيت

  .کار و سازندگی ادامه دهندبە
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